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در همین ابتدا م یپذیرم که وضعیت کلیت ایران 
با آ نچه باید باشد و در مقایسـه با خودش حتی، 
فرسن گها فاصله دارد اما در این میانه نم یتوان 
خوزستان و سیســتان و بلوچســتان را با دیگر 
استا نهاي کشــور جمع بســـت، هم ب هلحاظ 
شــاخ صهاي آماري اســـ فبار و هم ب هلحاظ 
استعدادهاي زمینی و انسـانی! هر چه نارسایی و 
کمبود در کشـور هسـت را م یتوان به ضریب و 
توان بالا در این دو استان مشـــاهده کرد. طنز تلخ ماجرا این است که 
لوکیش این اسـتا نهاي جنو بغربی و جنو بشـرقی، تبدیل شــده به 
لابراتوار عکاسی و محل سلفی گرفتن مســئولان دول تهاي مختلف؛ 
دهه سی، چهل، پنجاه، شصـت، هفتاد و هشـتاد و نود هم ندارد، همین 
لحظه اکنون؛ روضه خوزستان و سیســتان هم باعث رأ يآوري است و 
هم موجب رو يگردانی از دول تها. خلاصه ای نکه محرومیت خوزستان 
و سیسـتان اگر براي مردمان این دیار آب ندارد، براي دیگران نان دارد. 
اصـلاً م یتوان یک ورزش جدید در ایران خلق کرد: مو جسـواري روي 
محرومیت خوزستان و سیستان. پس با این مقدمه، ب هحتم کسی نیست 
که منکر وضعیت بحرانی و تلخ این دو استان باشـد. همچنانی که حتماً 
کسی نیست که نخواهد این دو استان از این وضعیت فعلی نجات یافته 
و وارد دوره و عصر تاز هاي شوند. پس م یماند همان سئوال همیشـگی، 
چگونه م یتوان خوزستان و سیســتان را نجات داد؟ آیا را هحل چنا نکه 
برخی م یگویند نوعی و سطحی از فدرالیسـم است. آیا این پاك کردن 
صورت مســأله و از چال هاي به چاه افتادن نیســت. نه، بگذارید از زبان 
کسـ یکه بیشـتر از چهاردهه است با گوشت و پوست خود، مشــکلات 
خوزستان را لمس کرده و تأمل به رفع آ نها دغدغه اوست، بشــــنوید 

که...
مصــیبت خوزستان و شاید سیســتان، توسعه آمران هيِ سانترال است. 
بخشـــنام هها، دستورالعم لها و زنجیر هاي از قوانین و فرمود ههایی که 
سنخیتی با اقتضائات میدانی و بومی این استا نها ندارد، فلذا در بسیاري 
موارد عکس فلسفه تقنینی و نزول آ نها عمل م یکند و مضـافاً وقتی از 
تهران به خوزستان و سیســـــتان سرازیر م یشود، آب م یرود و اسیر 
فه مها، تفاسـیر و قرائ تهاي ناصــواب م یگردد. از ســوي دیگر غلبه 
قو مگرایی بر شایســـت هسالاري است که ت همانده قوانین و راهکارهاي 
توسـعه این دو اسـتان را به قهقرا م یبرد. که البته معتقدم در موضــوع 
فقره سوم، نوعی شیطنت مدیریتی از مرکز نیز وجود دارد. یعنی عامدانه 
افراد ضــعیف قومی ب هکار گمارده م یشـــوند تا گفته شـــود ظرفیت 
تخصصـی استان همین است! در حال یکه هم عینک قومیت و تقسـیم 
مناصب از مدل لبنانی، از اساس غلط و ضدّ توسـعه اسـت و هم اگر هم 
چار هاي جز آن نیسـت و نباشد، در میان اقوام، شایسـتگانی وجود دارند 
که در این سیســـــتم ملو كالطوایفی که هر که صداي بلندتري دارد 

شنیده م یشود، امکان ظهور و بروز نم ییابند.
از این روست که معتقدم؛ خوزستان و سیستان، ویژه و خا صاند. قوانین 
 ـهراه توسعه در قالب ملی، م یبایســت با نظر به ویژگ یهاي این  و نقش
استا نها نگاشـته شـود. سـپس ای نکه در این اسـتا نها ر هیافت قانون 
فصـ لالخطاب باشد تا مدنیت شکل بگیرد و نه شیخوخیت و مد لهاي 
سنتی. و در آخر ای نکه عمیقاً باور دارم، از امتیازات خوزستان و سیستان 
و بلوچستان؛ نیروي انسانی شایسـته و نخبه آ نهاست از اقوام گوناگون 
که شوربختانه این شایستگان در گرد و غبار لاب یها و بده بسـتا نها گم 

شد هاند. همین.  
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تحلیل خوز يها از دوراهی عزت و افتخار براي 
کاروان تیم ملی ایران در جام جهانی 2026:
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اثري از مهدي صف یآبادي در صفحه 2 این شماره.
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کاروان تیم ملی ایران این روزها در آسـتانه جام 
جهانی 2026 بر سر یک دوراهی ایستاده است؛ 
دوراه یاي که شــاید مه مترین و پیچید هترین 
پرسـش تاریخ ورزش ایران را پیش روي ما قرار 
دهد: آیا افتخار ورزشی م یتواند جایگزین عزت 
ملی شـــود؟ و یا بالعکس، آیا عزت ملی آ نقدر 
ارزشمند است که بتوان به بهاي از دسـت دادن 
بزر گترین آوردگاه ورزشـــی جهان از آن دفاع 

کرد؟
این پرسش البته فقط درباره فوتبال نیست.

مســــئله ای نجاست که ما سا لهاست در برابر 
چنین موقعی تهایی اســــتاندارد ثابتی نداریم. 
گاهی ورزش را از سیاست جدا م یدانیم و گاهی 
آن را عمیقاً سیاسی تفســـــیر م یکنیم. گاهی 
حضور را نشـانه اقتدار م یخوانیم و گاهی غیبت 

را.
اگر امروز یک کشــت یگیر ایرانی مجبور م یشد 
براي حضـور در مســابقات جهانی، شرایطی را 
بپذیرد که بخشــــی از همراهانش از ورود منع 
شــوند، آیا باز هم م یگفتیم «باید به هر قیمتی 

روي تشک رفت»؟
اگر یک تیم المپیاد علمی ایران در مرزهاي یک 
کشـور با چنین محدودی تهایی روب هرو م یشد، 
آیا همچنان از «افتخار حضـــــــــور» سخن 

م یگفتیم؟
اگر یک گروه هنري، یک ارکســــتر ملی، یک 
هیئت سـینمایی یا یک کاروان فرهنگی ایرانی 
مجبور م یشد با شرایطی مشــــــابه وارد یک 
جشـنواره جهانی شود، آیا این رفتار را صرفاً یک 

مسئله اداري تلقی م یکردیم؟
واقعیت آن است که پاسخ بســیاري از ما منفی 

است.
پس چـرا وقتــی پاي فوتبال به میان مــ یآید، 

هم هچیز تغییر م یکند؟
شـاید چون فوتبال بزر گترین صــحنه نمایش 
عمومی جهان اســــت؛ جایی که میلیاردها نفر 
تماشـــــا م یکنند و هر حرکت، هر پرچم و هر 

سرود م یتواند به یک پیام تبدیل شود.
اما درست همین ویژگی، مســـــــــــئولیت 

تصمی مگیري را نیز سنگی نتر م یکند.
تیم ملی ایران براي رســیدن به جام جهانی راه 

ساد هاي را طی نکرد.
در طول مسابقات مقدماتی، بارها درباره کیفیت 
فنی تیم تردید مطرح شد. امیر قلع هنویی زیر تیغ 

انتقاد قرار داشت. 
برخی بازیکنان متهم م یشدند که نسل طلایی 
گذشـته را تکرار نخواهند کرد. درباره فهرسـت 
تیم، سبک بازي، تاکتی کها و حتی شخصــیت 
برخی بازیکنان قضـــاو تهاي سختی صورت 

گرفت.
با این حال تیم ملی راه خود را پیدا کرد.

ایران در گروه خود صدرنشـین شد، سهمیه جام 

جهانی را به دسـت آورد و 
بـــــراي چهارمین دوره 
متوالی راهی بزر گتـرین 
رویداد فوتبالی جهان شد.

در تمام این مسـیر، بحث 
اصــلی فنی بود. بحث بر 
ســر فوتبال بود. بحث بر 
سـر گل بود. بحث بر سـر 

صعود بود. اما امروز دیگر مســـئله فقط فوتبال 
نیست. امروز داستان تیم ملی، داستان ویزاست. 
داسـتان ورود و خروج اسـت. داســتان اردو در 
کشــوري دیگر است. داستان مدیرانی است که 
نم یتوانند همراه تیم باشند. داستان خبرنگارانی 
است که اجازه حضـــور ندارند. داستان ابها مها، 
تأخیرها و محدودی تهایی است که سایه خود را 
بر بزر گترین رویداد ورزشی جهان انداخت هاند. و 
درست در همین نقطه است که پرسـش اصـلی 

دوباره سر برم یآورد: هدف از حضور چیست؟
اگر قرار است تیم ملی صرفاً براي تکمیل جدول 
مســـابقات در زمین حاضر شود، آیا ارزش این 

همه هزینه و فشار را دارد؟
اگر قرار اســت از ورزش به عنوان ابزاري براي 
نمایش چهره یک ملت اسـتفاده شــود، آیا این 

هدف محقق خواهد شد؟
و اگر قرار است کرامت ملی زیر فشار ملاحظات 

سیاسی قرار گیرد، مرز تحمل و مدارا کجاست؟
البته پاسخ ساد هاي وجود ندارد.

انصراف نیز تصمیمی ک مهزینه نیست. پشت هر 
بازیکن سا لها تلاش خوابیده است. پشــت هر 
مسابقه، آرزوي میلیو نها هوادار قرار دارد. پشت 

هر حضور، اعتبار ورزشی کشور ایستاده است.
اما در ســـــوي دیگر، مل تها فقط با مدا لها و 

جا مها در تاریخ ماندگار نم یشوند.
گاهی یک ایســتادگی تاریخی، بیشــتر از یک 
پیروزي ورزشـی در حافظه جمعی باقی م یماند. 
گاهـی یک «نه» گفتن، بلندتـر از هـزار فـریاد 
شـنیده م یشــود. و گاهی یک ملت باید از خود 
بپرسد که چه چیزي را براي نسـ لهاي آینده به 
یادگار خواهد گذاشت؛ نتیجه یک مســـابقه؟ یا 
کیفیت ایستادن خود در برابر یک آزمون دشوار؟ 
جام جهانی 2026 بـراي ایـران دیگـر فقط یک 

تورنمنت فوتبالی نیست. 
این رویداد به صحن هاي براي سنجش نســـبت 
میان عزت، افتخار، مصـــلحت و هویت تبدیل 

شده است.
شــاید ســـا لها بعد، مردم نتیجه بازي ایران و 
نیوزلند یا تعداد امتیازات گروه را فـراموش کنند. 
اما بعید اسـت فراموش کنند که در روزهایی که 
تیم ملی در آسـتانه ورود به جام جهانی بود، این 
پرسـش بزرگ در برابر همه ما قرار داشـت: اگر 
افتخار، بهاي عــزت را مطالبه کند، کدا میک را 

باید انتخاب کرد؟

ملت ها ســــــپر آمریکا 
نخواهند بود

حضـــــــــرت آی تاالله 
ســــیّدمجتبی خامن هاي، 
رهبــــــر معظم انقلاب 
اسـلامی در پیام به کنگره 
بین المللـی حج، نکته اي 
اساسی و دوراندیشــانه را 
مورد تاکید قرارداده و خاطر نشـــــــــــــان 
کردند:«ملّ تها و ســـرزمی نهاي منطقه، دیگر 

سپر پایگا ههاي آمریکایی نخواهند بود.

آمریکا علاوه بر آنکه دیگر نقط هي امنـی بـراي 
شـــرارت و اســــتقرار پایگاه نظامی در منطقه 
نخواهد داشـت، روز به روز از وضـع سـابق خود 
فاصـــــله م یگیرد.» ناظر بر این موضـــــوع 

کلیدي،نکات زیر می تواند قابل توجه باشد.

1. اگــــرچه احداث پایگا ههاي نظامـــــی در 
کشــــورهاي حاشیه خلیج فارس، براي دفاع از 
منافع کشورهاي عرب و همچنین تقویت امنیت 
منطقه عنوان می شـــد اما تجاوز آمریکا و رژیم 
صهیونیسـتی به ایران و وقوع یک جنگ منطقه 
اي،ثابت کرد که اصـــــــلی ترین وظایف این 
پایگا هها، حمایت از منافع اسرائیل، فروش سلاح 
به کشــــورهاي عرب، ایجاد شکاف و اختلاف 
میان ایران و همســـــــــایگان و جلوگیري از 
شک لگیري رژیم مشـــــــــــترك امنیتی در 
منطقه،بدون دخالت بیگانگان اســـــت.در این 
جنگ،کشـورهاي حاشیه خلیج فارس و نخبگان 
این منطقه،گاهی بصـــــورت علنی و گاهی در 
جلسـات خصـوصی،اعتراف کردند که مهمترین 
معضـــــــــل پایگا ههاي نظامی آمریکا براي 
کشـــــــورشان، ترجیح منافع آمریکا بر منافع 
کشــــــورهاي پذیرنده بوده که در واقع باعث 
سرکوب دیپلماسـی و ممانعت براي تداوم صـلح 

عمل کرده است.

2.قبل از وقوع تجاوز آمـریکا،تهدیدات تــرامپ 
علیه ایران و قوت گرفتن احتمال سـرایت جنگ، 
موجب شد تا کشــــــــورهاي منطقه اقدامات 
دیپلماتیک گســــــترده اي براي مدیریت این 
وضعیت داشته باشند. کشورهاي خلیج فارس که 
عمدتا به دنبال پیشــرفت اقتصـــادي در سایه 
امنیت هستند، نسبت به گسترش جنگ احتمالی 
آمریکا علیه ایران نگران بودند و بارها چه در سفر 
به آمــریکا چه با تبادل پیام،به مقامات آمــریکا 
گفتند که ابعاد جنگ، تنها به حمله ایـــــران به 
ناوهاي آمریکا منحصر نخواهد شد و پایگاه هاي 
نظامی این کشـــور را نیز در بر می گیرد. سران 
کشورهاي خلیج فارس که می دانسـتند این بار، 
ایران قطعا به پایگا ههاي آمـریکا نیـز حمله مـی 
کند،بارها از آمریکا به عنوان دوســـــــت خود 
خواسـتند که از تجاوز به ایران خودداري کند.اما 
آمریکا به دستور رئیس جمهور مســــــــتبد و 
خودشــــیفته خود و براي تامین نظر نتانیاهو به 

ایران حمله کـرد و پایگا ههاي نظامـی خود را در 
معـرض ویـرانــی و ناکارآمدي و نیــروي هاي 
نظامــی خود را مجبور به فــرار از این پایگاهها 
نمود.کشـورهاي عرب،متضـرر اصلی این تجاوز 

بودند.

3.جدا از کشــورهاي عرب،امروز کشـــورهاي 
جهان نیز به این جمع بندي رســــــیده اند که 
پایگاههاي نظامی آمریکا به عنوان بخش مهمی 
از قدرت نظامی این کشور،هزین ههاي اقتصـادي 
و اجتماعی سنگینی براي جوامع میزبان دارند که 
توسعه نیافتگی اقتصــادي،رشد فحشــا، قاچاق 
انســان، خشــونت علیه زنان و زندانیان، شیوع 
بیماري هاي جنسـی، تخریب محیط زیســت با 
مصــر ف سوخت فســـیلی و انتشـــار گازهاي 
گلخان هاي از جمله آنان اســـت. براي نمونه، در 
Camp  زمان احداث پایگا ههایــــــــی مثل

 Humphreysدر کـــــــر هجنوبـــــــی یا 
 Shoalwater Bayدر اســــترالیا، میلیو نها 
درخت قطع شد و زیســتگاه گون ههاي حیاتی از 
بین رفت. در این پایگاه هاي نظامی، از کشـــور 
میزبان، کسـی حضـور نداشته و نظامیان کشـور 
میهمان در بــرخــی موارد مثل پایگاه نظامــی 
آمـــریکا در منطقه اوکیناواي ژاپن، حتــــی از 
مصونیت قضـایی برخوردار هسـتند. در برخی از 
این پایگاه ها، براي اسکان نظامیان،خانه ساخته 
می شود و پرسنل با خانواده خود براي سال هاي 
زیادي زندگی می کنند. طبعا مخارج اقتصادي و 
هزین ههاي کلانی که توســط میزبان،صـــرف 
نگهداري این پایگا هها م یشـــود چنانچه براي 
اجراي پروژ ههاي داخلی هزینه شـــــود، عامل 

اصلی پیشرفت خواهد بود.

4. نکته کلیدي بیانات رهبــــــر معظم انقلاب 
اسلامی به مناسبت حج، ناظر بر این است که بعد 
از تجاوز آمریکا به ایران و شکست قاطع متجاوز، 
جهان تدریجا به این باور می رسـد که نباید ملت 
ها و دولت ها،ســـپر پایگا ههاي آمریکایی براي 
تامین منافع این کشــور و رژیم صهیونیســـتی 
باشند.طبعا شکل گیري این باور، موجب تسـریع 
در روند افول آمریکا خواهد شـــد. در عین حال، 
کشورهاي منطقه که در این مقطع به دلیل زیاده 
خواهی هاي آمریکا، بســـیار متضــــرر شده و 
دغدغ همند هســـتند باید بدانند که ایران نه تنها 
طالب جنگ و بی ثباتی در خلیج فارس نیســـت 
بلکه ســـا لهاســـت بر تامین امنیت جمعی در 
منطقه غرب آسـیا با اســتفاده از توانمند يهاي 

بومی تأکید دارد. 
بر این اساس ضرورت دارد نگاه مشترکی با توجه 
به تداوم تهدیدات منطقه اي آمـــریکا و احتمال 
تکرار جنگ در آینده، بـراي دفاع از امنیت خلیج 
فارس با حضور ایران و کشـورهاي حاشیه خلیج 
فارس شــــکل گیرد.این مهم، یک امر محتوم 
است و هرچه زودتر رخ دهد به نفع کشـــورها و 

ملت هاي مسلمان منطقه خواهد بود.

 در پی تن شهاي شــــدید و 
تبادل آتش در 24 ســــاعت 
گذشته که با حملات موشکی 
مقتدرانه جمهوري اســلامی 
ایران ب همواضــــــــع رژیم 
صهیونیســـــتی همراه بود، 
قرارگاه مرکزي حضـــــرت 

خات مالانبیا (ص) (18 خــــرداد 1405) طـــــی 
اطلاعی هاي رســـمی، توقف عملیات را اعلام کرد. 
این رخداد را م یتوان از چند منظر راهبردي تحلیل 

کرد:
 1. اعلام توقف عملیات از سـوي عال یترین مرجع 
فرماندهی عملیاتی نیروهاي مســلح، نه به معناي 
پایان درگیري، بلکه یک ایســت هوشمندانه براي 
ارزیابی رفتار دشمن است. این پیام به وضـوح بیان 
م یکند که ایران مایل به گســـترش جنگ به یک 
نبرد تما معیار منطق هاي نیســت، اما توانایی و اراده 
لازم براي ضــربات دردناك را در کوتا هترین زمان 

ممکن دارد.
 2. اطلاعیه قرارگاه صـراحتاً حملات را پاسـخی به 
جنایات در جنوب لبنان و ضــاحیه عنوان کرد. این 
نشــا ندهنده یک تغییر پارادایم است؛ ایران دیگر 
مرزهاي دفاعی خود را تنها در جغرافیاي کشــــور 
نم یبیند و هرگونه دســـــــ تدرازي به متحدان 
راهبردي خود را با پاسخ مسـتقیم از مبدأ خاك خود 

یا پایگا ههاي عملیاتی تلافی م یکند.
 3. در نبرد 24 ساعت گذشته، اسـتفاده از ترکیبی از 
تســـلیحات نوین و پهپادهاي نقط هزن، محاسبات 
دفاعی دشمن را برهم زد. هشــدار قرارگاه مبنی بر 
ای نکه در صورت تداوم تجاوز، اقدامات بســـــیار 
شدیدتر در راه خواهد بود، نشـا ندهنده آن است که 
ایران هنوز از تمامی بـر گهاي بـرنده و ابـزارهاي 

فشار خود رونمایی نکرده است.
 4. توقف عملیات ه مزمان با هشـدارهاي جدي به 
ایالات متحده، پیامی به واشــــنگتن بود تا کنترل 
رفتار رژیم صهیونیســــتی را به دست بگیرد. این 
راهبرد مشــــــــت آهنین در دستکش مخملین، 
دیپلماســـی را در موقعیت برتري قرار م یدهد تا از 
موضــع قدرت، شــروط خود را براي ثبات منطقه 

دیکته کند.
 5. نبرد اخیر ثابت کـرد که بازدارندگـی ایـران وارد 

مرحله جدیدي شده است.
 قرارگاه خات مالانبیا با مدیریت دقیق زمان شـروع و 
پایان عملیات، نشــان داد که ابتکار عمل در تعیین 
قواعد درگیري در اختیار تهران اســــت و هرگونه 
اشتباه محاسباتی مجدد از سـوي ت لآویو، م یتواند 
جبه ههاي جدید و ب یســـــــابق هاي را علیه آ نها 

بگشاید.

ایران در گروه خود صدرنشــین 
شـد، ســهمیه جام جهانی را به 
دســــت آورد و براي چهارمین 
دوره متوالی راهی بـزر گتـرین 

رویداد فوتبالی جهان شد.
چهارشنبه ۲۰ خردا دماه ۱۴۰۵ / سال پنجم/ شماره ۱۲۲۰  
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 توسعه پایدار و حفاظت از محیط 
زیســت دو روي یک سکه و دو 
مفهوم جدای یناپذیرند که تحقق 
هــــر یک بدون دیگـــــري 

امکا نپذیر نیست.

محیط زیســـــت، گهواره حیات و زیربناي تمامی فعالی تهاي 
انسـانی است؛ بســتري که زندگی، تولید، فرهنگ و پیشــرفت 
جوامع بر آن استوار شده است. منابع طبیعی همچون آب، خاك، 
هوا، جنگ لها، مراتع و تنوع زیســـــــــتی، میراثی گرا نبها و 
سرمای ههایی ب یبدیل هســتند که تداوم حیات و رفاه بشـــر به 
پاسداري خردمندانه از آ نها وابســــــته است. در جهان امروز، 
توسعه و پیشــــــرفت ضرورتی انکارناپذیر براي بهبود کیفیت 
زندگی و پاسخگویی به نیازهاي روزافزون جوامع محســــــوب م یشود؛ اما افزایش 
جمعیت، گسترش شهرنشینی، رشد شتابان صنایع و الگوهاي ناپایدار تولید و مصـرف، 
فشارهاي ب یسابق هاي بر محیط زیسـت وارد کرده و اهمیت حفاظت از منابع طبیعی را 

بیش از هر زمان دیگري نمایان ساخته است.
در چنین شــرایطی، مفهوم توســعه پایدار ب هعنوان یکی از مه مترین دســتاوردهاي 
اندیشـه توسعه، بر برقراري تعادل میان رشد اقتصـادي، عدالت اجتماعی و حفاظت از 
محیط زیســـت تأکید م یکند. توسعه پایدار، توسع هاي است که ضمن تأمین نیازهاي 
نسل حاضر، توانایی نسـ لهاي آینده را براي بهر همندي از منابع و فرص تهاي زندگی 
محفوظ نگه م یدارد. از این منظر، حفاظت از محیط زیست نه مانعی در مسـیر توسعه، 
بلکه ضامن تداوم و پایداري آن است؛ ضرورتی که بدون آن، هیچ چشــ مانداز روشنی 

براي آینده جوامع انسانی متصور نخواهد بود.
تجربه کشــــورهاي مختلف جهان ب هخوبی نشــــان داده است که توسعه مبتنی بر 
بهر هبرداري ب یرویه از منابع طبیعی، آلودگی گســــترده محیط زیســــت و تخریب 
اکوسیست مها، هرچند ممکن است در کوتا همدت رشد اقتصـادي به همراه داشته باشد، 
اما در بلندمدت پیامدهایی ســــنگین و گاه جبرا نناپذیر برجاي م یگذارد؛ پیامدهایی 
همچون کاهش کیفیت زندگی، افزایش بیمار يها، تحمیل هزین ههاي اقتصـــادي و 
اجتماعی، تشدید تغییرات اقلیمی، گسترش بحرا نهاي زیس تمحیطی و کاهش توان 
تولیدي منابع طبیعی. ازای نرو، مدیریت علمی و مســـئولانه منابع طبیعی و حرکت به 
سوي الگوهاي پایدار تولید و مصــرف، از ارکان اساسی توسعه پایدار به شمار م یرود. 
کاهش آلودگی هوا، آب و خاك، مدیریت اصولی پســـــــماندها، توسعه انرژ يهاي 
تجدیدپذیر، حفاظت از جنگ لها و زیس تبو مهاي طبیعی، مقابله با بیابا نزایی، صیانت 
از تنوع زیســتی و کاهش انتشــار گازهاي گلخان هاي، از جمله اقداماتی هســتند که 
م یتوانند مســـــیر دستیابی به توسعه پایدار را هموار سازند. با این حال، موفقیت این 
اقدامات در گرو مشــارکت آگاهانه و مســئولانه شهروندان است. شک لگیري چنین 
مشــارکتی نیز بدون آموزش، پژوهش، فرهن گسازي و ارتقاي سطح آگاهی عمومی 
امکا نپذیر نخواهد بود. هنگامی که حفاظت از محیط زیســت به بخشــی از فرهنگ 
عمومی جامعه تبدیل شــــــود، رفتارهاي فردي و اجتماعی نیز در جهت حفظ منابع 

طبیعی و کاهش آسی بهاي زیس تمحیطی تغییر خواهد کرد.
در این میان، دانشــگا هها و مراکز علمی نقشــی ب یبدیل و راهبردي در تحقق اهداف 
توسعه پایدار بر عهده دارند. تولید دانش، توسعه فناور يهاي نوین، انجام پژوه شهاي 
کاربردي، تربیت نیروي انسانی متخصص و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیسـت، 
از مه مترین رسال تهاي نهادهاي علمی در عصر حاضر است. دانشگا هها با بهر هگیري 
از ظرفی تهاي علمی و پژوهشـــــــــــــی خود م یتوانند در شناسایی چال شهاي 
زیســ تمحیطی، ارائه راهکارهاي نوآورانه و هدایت سیاس تگذار يهاي توسع هاي به 

سوي الگوهاي پایدار و سازگار با محیط زیست نق شآفرینی کنند.
در نهایت، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیســـــت دو روي یک سکه و دو مفهوم 
جدای یناپذیرند که تحقق هر یک بدون دیگري امکا نپذیر نیست. آیند هاي امن، سالم 
و برخوردار از رفاه براي نســـــ لهاي امروز و فردا، در گرو آن است که توسعه را نه در 
تقابل با طبیعت، بلکه در هماهنگی با آن جسـ توجو کنیم. دستیابی به چنین آیند هاي 
نیازمند همدلی، همکاري و ه مافزایی دول تها، نهادهاي علمی و پژوهشــــی، بخش 
خصـــــــــوصی، سازما نهاي مرد منهاد و تمامی شهروندان در راستاي حفاظت از 

سرمای ههاي طبیعی و پاسداري از میراث ارزشمند زمین براي نس لهاي آینده است.

 گاهی در سـیاســت، مه مترین 
اتفاق زمانــی رخ مـــ یدهد که 
صـداي انفجارها خاموش شـده 
اســـت. در روزهاي جنگ، همه 
نگا هها به موشـ کها، جنگند هها 
و میدان نبرد دوخته م یشـود؛ اما 
پس از آت شبس اســـــــت که 
مشخص م یشود چ هکسـی واقعاً ب هدنبال پایان بحران 
است و چ هکســی هنوز جنگ را در شکل دیگري ادامه 
م یدهد. امـروز خاورمیانه دقیقاً در چنین نقط هاي قـرار 

گرفته است. جنگ ایران با تروریســــ تهاي آمریکا ـ  
اسـرائیل فعلاً متوقف شــده، اما هی چکس نم یتواند با 
اطمینان بگوید که پایان یافته اســت. آت شبس برقرار 
اســت، اما ســایه ب یاعتمادي همچنان بر فراز منطقه 
دیده م یشود. در چنین شرایطی، مقاله منتشر شده اخیر 
در نشــریه پراجکت سندیکیت با عنوان «چهار سناریو 
براي خلیج فارس؛ هی چکدام اید هآل نیســـتند.» توجه 
بسـیاري را به خود جلب کرد. نویسـندگان معتقدند که 
آمریکا، ایران، اسـرائیل و دیگر بازیگران منطقه اکنون 
در برابر چند مسـیر قرار دارند که هی چکدام بدون هزینه 
نیسـت.  اما شاید مه مترین پرسش امروز این نباشد که 
کدام سـناریو محتم لتر اسـت؛ بلکه این باشــد که آیا 
اصلاً اراد هاي براي پایان واقعی بحران وجود دارد یا نه؟ 
واقعیت این اســـــت که تقریباً همه بازیگران از ادامه 
جنگ نگران هســــتند، اما همه آنان نیز به یک اندازه 
خواهان صلح نیستند. در نگاه نخست شاید تصـور شود 
ایران پس از جنگ اخیر از موقعیت خود رضــایت دارد. 
بسـیاري از تحلیلگران غربی اذعان کرد هاند که تهران 
توانست بخشی از ظرفیت بازدارندگی خود را به نمایش 
بگذارد و این پیام را منتقل کند که حمله به ایران بدون 
هزینه نخواهد بود. اما این تنها بخشی از واقعیت است. 
ایران به اذعان تحلیلگران برجســـته جهانی به عنوان 
قدرتی نوین در میدان هژمونی ظاهر شـده اسـت. اما با 
تمام این اوصاف محرز است که هیچ کشــــــــوري 
نم یتواند براي مدت طولانی در شرایط تعلیق امنیتی و 
شرایط نه جنگ و نه صلح زندگی کند. اقتصـــــــاد، 
سرمای هگذاري، تجارت خارجی، بازار ارز، آینده نســـل 
جوان و حتـی آرامش روانــی جامعه به ثبات نیاز دارد. 
مردم ممکن است در زمان جنگ از کشـــور خود دفاع 
کنند، اما هیچ جامع هاي نم یخواهد براي ســـا لها در 
انتظار آغاز دور بعدي درگیـري باقـی بماند و یا مدام به 
این بیندیشــد که آیا امشــب یا فردا جنگ اوج خواهد 

گرفته یا نه؟
 به همین دلیل، برخلاف برخی برداشــــ تها، به نظر 
م یرسد تهران از سه سناریوي اصـلی موجود رضـایت 
چندانی ندارد؛ نه از بازگشــت جنگ، نه از وضعیت «نه 
جنگ و نه صلح» و نه از آت شبسی که هر لحظه امکان 
فروپاشی آن وجود داشته باشد. ایران بیش از هر چیز به 
دنبال توافقی است که بتواند خطر بازگشـــت جنگ را 

کاهش دهد و نوعی افق پایدارتر ایجاد کند.
 در سـوي دیگر ماجرا، آمریکا نیز با وضــعیتی پیچیده 
روب هرو شده است. دولت ترامپ از یک سـو نم یخواهد 
ایران به توانمند يهاي راهبردي بیشـتري دست یابد و 
از ســـــــوي دیگر نم یخواهد وارد جنگی طولانی و 

پرهزینه در خاورمیانه شود. 
این همان تناقضـی است که در مقاله منتشــر شده در 
نشریه پراجکت سندیکیت به آن اشاره م یشود. آمریکا 
همزمان ســه هدف را دنبال م یکند: الف) مهار ایران، 
ب) باز نگه داشـــــتن تنگه هرمز، ج) تمرکز بر رقابت 
بزر گتر با چین. مشـــــــکل ای نجاست که دستیابی 
همزمان به هر سه هدف بســــیار دشوار است. هرچه 
واشنگتن بیشــــتر در خلیج فارس درگیر شود، تمرکز 
کمتري بر شرق آسیا خواهد داشت. هرچه فشــــار بر 
ایران افزایش یابد، خطر ب یثباتی در هرمز بیشــــــتر 
م یشـود. و هرچه منطقه ناآرا متر شــود، بازار انرژي و 
اقتصــاد جهانی آسیب بیشــتري م یبینند.  در همین 
چارچوب، روز پن جشــــنبه گذشـــــته که در مجلس 
نمایندگان آمریکا بار دیگر در رابطه با محدودســـازي 
اختیارات جنگی ترامپ به رأي گذاشـته شــد و این بار 
تعدادي از جمهوري خواهان نیــز علیه وي رأي دادند. 
نتیجه تصمی مگیري این شد که 215 در برابر 208 رأي 
نســـــــبت به محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ 
تصویب شد و این تصـمیم از اهمیت ویژ هاي  برخوردار 
است. این مجلس با تصـــــویب طرحی براي محدود 
کـردن اختیارات جنگـی رئی سجمهور در قبال ایـران، 
پیامی فراتر از یک اختلاف حزبی ارسـال کرد. این رأي 
نشان داد که بخشی از ساختار سیاسی آمریکا نسبت به 
ادامه درگیري نظامـی با ایـران تـردیدهاي جدي دارد .  
شاید این مصـــوبه به تنهایی نتواند سیاست آمریکا را 
تغییر دهد، اما نشـــان هاي مهم از یک واقعیت بزر گتر 
است؛ اینکه در داخل آمریکا نیز خسـتگی از جن گهاي 
ب یپایان در حال تبدیل شـدن به یک عامل سـیاســی 
جدي است. این موضوع م یتواند فضاي بیشتري براي 
دیپلماســــــی ایجاد کند و احتمال حفظ آت شبس را 
افزایش دهد. اما در این میان یک بازیگـر دیگـر وجود 
دارد که نم یتوان از نقش آن چش مپوشی کرد: اسرائیل. 
اگر بخواهیم صـادقانه به وضــعیت نگاه کنیم، شــاید 
بزر گترین نگرانی درباره آینده آت شبس نه در تهران و 
نه در واشنگتن، بلکه در ت لآویو باشـد. بخش مهمی از 
ساختار سیاسی و امنیتی اسرائیل معتقد است که توقف 
جنگ بدون محدود شدن ظرفی تهاي راهبردي ایران، 
به معناي حل شدن مســـئله نیســــت. از نگاه آنان، 

آت شبس لزوماً پایان تهدید محسوب نم یشود.
 به همین دلیل است که بســیاري از ناظران منطق هاي 
معتقدند حتی اگر تهران و واشـــنگتن به نوعی تفاهم 
نزدیک شـــــوند، همچنان احتمال اقدامات تخریبی، 
عملیا تهاي اطلاعاتی یا فشـــــارهاي سیاسی براي 
جلوگیري از شک لگیري یک توافق پایدار وجود خواهد 

داشت.
در ما ههاي گذشته گزار شهاي مختلفی در رسان ههاي 
غربی منتشر شده که از همکار يهاي فنی، اطلاعاتی و 
فناوري میان ایران، روسیه و چین سـخن م یگویند. از 
موضـوعات مرتبط با پدافند هوایی و جنگ الکترونیک 
گرفته تا همکار يهاي فضـــــــــایی، ماهوار هاي و 
فناور يهاي دوگان همصــرف. برخی گزار شها حتی از 
انــــــتقال داد ههاي ماهوار هاي یا همکاري در حوزه 
سامان ههاي شناسـایی و رهگیري سـخن گفت هاند. باید 
تأکید کرد که همه این گزار شها به طور مسـتقل تأیید 

نشـد هاند و بخشـی از آنها در سطح ادعاهاي اطلاعاتی 
باقی ماند هاند. اما حتی وجود چنین گمان هزن یهایی نیـز 
نشـان م یدهد که معادله جنگ بسـیار پیچید هتر از آن 
اسـت که صـرفاً به رویارویی ایران و اسـرائیل محدود 

شود.
 چین و روســــــیه احتمالاً راهبردي میانه را انتخاب 
کرد هاند. آنها نم یخواهند ایران تضعیف یا منزوي شود، 
زیرا ایران بخشــی از موازنه قدرت در برابر نفوذ آمریکا 
محسـوب م یشود. اما در عین حال نم یخواهند هزینه 
ورود مســــــتقیم به یک درگیري بزرگ منطق هاي را 
بپردازند. این همان الگوي جدید سیاست جهانی است؛ 
حمایت محدود، کم کهاي غیرمستقیم، همکار يهاي 
فنی و اطلاعاتی، اما بدون ورود آشکار به میدان جنگ. 
ایران از این زاویه اهمیت زیادي پیدا م یکند. این جنگ 
نشان داد که هی چیک از بازیگران به آن اندازه که تصور 
م یشد دست باز ندارند. ایران توان بازدارندگی دارد، اما 
به ثبات اقتصــادي نیازمند است. آمریکا قدرت نظامی 
دارد، اما با محدودی تهاي ســــیاســــی و اجتماعی 
روب هروســت. اســرائیل توانایی ضــربه زدن دارد، اما 
نم یتواند به تنهایـی معادله امنیت منطقه را تعیین کند. 
چین و روسیه نیز نفوذ دارند، اما حاضر نیســــتند همه 
هزین ههاي این رقابت را بپردازند. در چنین شــرایطی، 
شاید براي نخستین بار پس از سا لها، همه طر فها به 
نوعی از هزین ههاي جنگ آگاه شــــد هاند. این آگاهی 
لزوماً به معناي صلح نیست، اما م یتواند زمین هاي براي 
گف توگو باشــد. امروز مه مترین فرصــت پیش روي 
منطقه همین اســـت. ایران م یخواهد از وضــــعیت 
فرسایشـــی خارج شود. آمریکا نم یخواهد وارد جنگی 
تازه شود. کشـــورهاي عربی منطقه بیش از هر زمان 
دیگري به دنبال ثبات هستند. چین و روسیه نیز از یک 

بحران دائمی سود چندانی نم یبرند.
 اما در مقابل، نیروهایی مانند اســرائیل نیز وجود دارند 
که همچنان بحران را ابزار مناسبی براي پیشــــــبرد 
اهداف خود مـــ یبینند. به همین دلیل آینده آت شبس 
هنوز قطعی نیســت. شاید بتوان گفت خاورمیانه امروز 
در یک چهارراه تاریخی ایسـتاده است. یک مســیر به 
سمت بازگشت تدریجی تن شها و تکرار چرخه جنگ و 
آت شبس م یرود. مســـیر دیگر به سمت نوعی توافق 
پایدارتر حرکت م یکند؛ توافقی که شــــــــاید همه 
اختلافات را حل نکند، اما دس تکم بتواند خطر جنگ را 

براي سا لهاي آینده کاهش دهد.
در نهایت، قیمت واقعی هرمز نه نفت اســـت و نه گاز. 
قیمت واقعی هرمز را مردمی م یپردازند که سا لهاست 
با اضطراب تحریم، ناامنی، ب یثباتی اقتصادي و نگرانی 
از جنگ زندگـی مـ یکنند. اگـر بازیگـران منطق هاي و 
جهانی این واقعیت ســـاده را فراموش کنند، آت شبس 
امـروز نیـز چیـزي بیش از یک وقفه کوتاه در میان دو 

بحران نخواهد بود. 
اما اگر از تجربه این جنگ درس گرفته باشـند، شــاید 
همین آت شبس شکننده بتواند به نخســـــتین گام در 
مسـیر یک ثبات پایدارتر تبدیل شود؛ ثباتی که نه فقط 
براي ایران، بلکه براي کل منطقه و حتی اقتصــــــاد 

جهانی اهمیت دارد.
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اگر روزنام هنگار حرف هاي هســـــتید، مدح 
اغرا قآمیزشأن شما نیســت. اگر خبرنویس 
متملق هســــــــتید، بدانید مردم شما را 
م یخوانند. رسا฀نه سالم جایی اسـت که نقد، 

توهین نباشد و تعریف ب یجا هم نباشد.

مـــــرحوم پدرم، نعم تاالله، 
مردي بود که نامش بـرازنده 
مرام و منش او بود؛ انســانی 
مهـــــــربان، خو شخلق، 
مهما ننواز و ســـرشـــار از 
عاطفه. براي آینده فرزندانش 
رؤیاهاي بلندي در سر داشت 
و براي من، که فرزند ارشــد 
خانواده بودم، بیش از هـر چیـز آرزو مـ یکـرد روزي 

پزشک شوم.
آن روزگار، در سراسر منطقه باغملک، شمار پزشکان 
بومی از انگشتان یک دست نیز فراتر نم یرفت. یکی 
از آنان زند هیاد دکتر سـید ضـیاءالدین طباطبایی بود 
که مدتی طرح پزشکی خود را در درمانگاه ابوالعباس 
گذرانده بود. من نیز در دوران کودکی، به سبب ابتلا 
به سـرخک، مدتی طولانی از بیماران او بودم. هر بار 
که مرا ویزیت م یکرد، به واسـطه ه مولایتی بودن و 
پیوندهاي خویشــــاوندي، با مهر و توجهی ویژه به 
معالج هام م یپرداخت. اخلاق نیکو، دلســوزي، رفتار 
انسـانی و مهارت علمی دکتر طباطبایی چنان در دل 
مردم جا گرفته بود که بسیاري از روستاییان، از جمله 
پدر من، آرزو داشتند فرزندانشـان راه او را ادامه دهند 
و جامه طبابت بر تن کنند. اما افســـــوس که اجل 
مهلتش نداد و در عنفوان جوانی چشـــــم از جهان 
فروبســـت. خبر درگذشت او همچون صاعق هاي بر 
منطقه فــرود آمد و آباد يهاي دور و نــزدیک را در 
ماتمی ســنگین فرو برد. خداوند رحمتش کند؛ هنوز 
پس از گذشت سـالیان دراز، نامش با احترام و نیکی 

بر زبان مردم جاري است.
هنوز غبار اندوه فقدان دکتر طباطبایی از د لها زدوده 
نشــده بود که خبر دیگري دهان به دهان گشــت؛ 
جوانی از همین دیار، جناب حیات ممبینی، در کنکور 
سراسري رشته پزشکی پذیرفته شـده بود. آن روزها 
دانشـگاه رفتن آسان نبود. نه خبري از دانشـگاه آزاد 
بود و نه پیام نور و پـردی سهاي رنگارنگ امـروزي. 
دانشــــــگا هها محدود بودند و ظرفیت رشت ههاي 
پزشکی و پیراپزشکی بســـــیار اندك. ورود به این 
عرصه تنها نصــیب کســانی م یشد که از استعداد، 
پشـــــتکار و اراد هاي استوار برخوردار بودند. حیات 
ممبینـی نیــز از همین جنس بود؛ جوانــی که رنج 
روزگار را چشــــیده بود و با تکیه بر همت خویش، 
ش بهاي بســـــیاري را پاي چراغ نفتی به مطالعه 
گذرانده بود. او آ نچنان عزم خود را براي پزشـــک 
شدن جزم کرده بود که موفقیتش در نگاه بسیاري از 
مردم روستا بیشــــتر به رؤیا م یماند تا واقعیت. اما 
خواستن، توانســــتن است و او سرانجام به آرزوي 
خویش رسید و قدم در راهی گذاشـت که پیش از او 
دکتر طباطبایی با ســــربلندي پیموده بود. پدرم که 
همچنان رؤیاي پزشک شدن مرا در سـر م یپروراند، 
چند بار مرا به خوابگاه دکتر ممبینی برد تا شـــــاید 
شکوه آن جایگاه و منزلت اجتماعی پزشـکان در دلم 
اثر کند و مرا به این مسیر علاق همند سازد. اما دل من 
جاي دیگري بود. هرچند براي دکتر ممبینی احتـرام 
فراوان قائل بودم، اما با دنیاي پزشــــــکی چندان 
میان هاي نداشــتم. در آن ســـا لها بیش از هر چیز 
دوست داشتم طلبه شوم؛ عمام هاي بر سر بگذارم، بر 
منبر بنشــــینم و براي مردم آبادي خودمان روضه 
بخوانم. شیفته مرحوم شیخ احمد کافی بودم؛ خطیب 
و ســـخنوري ک منظیر که در ســــا لهاي پیش از 
انقلاب، نوارهاي سخنرانی و روض ههایش در سراسر 

کشـور دست به دست م یشد و مخاطبان ب یشماري 
داشـت. نوارهاي او را بارها و بارها با ضـبط صــوت 
کوچک خانه گوش م یدادم؛ آ نچنان که بسـیاري از 
سخنانش را از بر شـده بودم. در جم عهاي خانوادگی، 
دل هاي را به جاي منبر م یگذاشتم، متکایی بر آن قرار 
م یدادم، تک هاي چلوار به دور ســــر م یپیچیدم و با 
هیبتی کودکانه بر فراز آن م ینشـسـتم و روض ههاي 

شیخ احمد را، ب یک موکاست، تکرار م یکردم.
البته از خودم چیزي براي گفتن نداشــــــتم؛ تمام 
سرمای هام حافظ هاي بود که سخنان او را در خود جاي 
داده بود. اما روزگار، نقشــه دیگري در سر داشت. با 
درگذشـت شـیخ احمد کافی، آن شــور کودکانه نیز 
ک مکم رنگ باخت. اندکی بعد انقلاب اســـلامی به 
پیروزي رسید و من نیز مانند بسیاري از ه منسـلانم 
وارد دنیاي پرهیاهوي سیاست شـدم. به مرور زمان، 
اندیشـــه طلبگی از ذهنم فاصله گرفت و آن رؤیاي 

نوجوانی نیز به خاطر هاي دور بدل شد.
در میان خویشـاوندان مادري، بیش از همه به مردي 
د لبســـــته بودم که همه او را «مش قاسم» صدا 
م یزدند؛ مردي خو شصــــــــحبت، خو شقلب، 

دس تود لباز و صاحب دو گله بزرگ بز و گوسفند.
مش قاسم براي من تنها یک خویشــــــاوند نبود؛ 

پنجر هاي بود گشوده به جهان پهناور زاگرس.
هرگاه تابســـتان از راه م یرسید و از درس و مدرسه 
فارغ م یشدم، خود را به وارگه او م یرسـاندم و روزها 
و گاه هفت هها همراهش در مسیر کوچ، در دامن ههاي 
کوهستان، کنار چشم هها و در میان صداي زنگول هها 
زندگی م یکردم. عطر آویشــن، چویل و ریواس در 
هوا م یپیچید و نسـیم کوهسـتان جان آدمی را تازه 
م یکرد. هرگاه خســـته م یشدم، مش قاسم مرا بر 
پشــت قاطر م ینشــاند و هرگاه دلتنگ م یشدم، با 
مهربانی دلجوی یام م یکرد. هنگام بازگشـــت نیز با 
خورجینی پر از ســــــوغات و خاطره، مرا به آبادي 
خودمان بازم یگرداند. در همان ســــا لها بود که با 
زندگی کو چنشـــینان از نزدیک آشنا شدم؛ با شادي 
سا لهاي پرباران و اندوه خشــکســالی، با فصــل 
«دون» و فـراوانـی نعمت، و با روزگار تلخ «لهُـري 
شدن گله» که مرگ و خســــــارت را بر دامداران 
تحمیل م یکرد. من هم شکوه روزهاي پرشیر گل هها 
را دیده بودم و هم اشک دامدارانی را که خشکسالی، 
حاصل یک عمر تلاششــان را بر باد م یداد. سا لها 
گذشـت و سـخت یهاي زندگی، آرا مآرام زانوان مش 
قاسم را نیز خم کرد. خشکسـال یهاي پیاپی، کاهش 
مراتع و از رونق افتادن دامداري، دیگر مجالی بـراي 
آن زندگی پرنشـــاط باقی نگذاشته بود. و من نیز نه 
پزشــک شــدم، نه روحانی و نه گل هدار. در بحبوحه 
انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشــگا هها، روزگار تنها 
یک راه پیش پایم گذاشـــت. مراکز تربیت معلم در 
حال شک لگیري بودند و این آخرین فرصـتی بود که 

م یتوانستم به آن چنگ بزنم.
بخت خویش را آزمودم. و سـرانجام در رشــته علوم 

اجتماعیِ مرکز تربیت معلم شیراز پذیرفته شدم.
آن روز نم یدانسـتم که تقدیر، پس از عبور از رؤیاي 
پزشکی، طلبگی و گل هداري، مرا به راهی خواهد برد 
که سـا لها بعد به بخش مهمی از هویت و زندگ یام 
تبدیل خواهد شد. پدرم م یخواست دکتر شوم، خودم 
خیال آخوند شدن در سر داشتم، مش قاسـم هم مرا 
گل هدار م یخواســـــــــت؛ اما روزگار، ب یآ نکه از 
 ـهي  هی چکدا ممان اجازه بگیرد، دســت روزگار کاسـ

چکنم، چکنم معلمی را در دستم گذاشت!

در فضـــایی که هر 
صاح ب امضایی خود 
را خبرنگار م یخواند 
و هر مســــــئول 
رواب طعمومـــــی، 
مدعی روشـنفکري 
رســان هاي اســت، 
تفاوت میان خبـرنگار مـردمـی، روزنام هنگار 
حرف هاي و خبرنویسِ متملق گم شده اسـت. 
گروهی بدون سـواد رســان هاي، تحمل نقد 
ندارند، برچسـب م یزنند و توهین م یکنند و 
گروهی دیگر فقط به تعـریف اغـرا قآمیـز از 
مدیران مشـــــغو لاند. این گزارش، بدون 
کوچ کترین اهانت اماصـریح، به زبان مردم 

این تفاو تها را بررسی م یکند.

سه تصویر متفاوت
خبرنگار مـردمـی: میان مـردم راه مـ یرود، 
مشکل آ نها را ب یپرده اما محترمانه پیگیري 
م یکند، سواد رسـان هاي دارد، راسـت یآزمایی 
م یکند و حق پاسـخگویی مدیران را محترم 

م یشمارد.
روزنام هنگارحرف هاي: فراتر از خبـر، به تحلیل 
و کشـف عل تها م یپردازد، عجولانه موضع 
نم یگیرد، به جاي توهین، سـند و اسـتدلال 
مـ یآورد. خبــرنویس متملق: فقط به دنبال 
خوشایند مدیران است؛ کارش مدح کارهاي 
عادي و درو نوظیف هاي شده اسـت. مردم به 
او اعتماد ندارند. چــرا بــرخــی مدعـــی 
خبرنگار ياند اما سواد رسان هاي ندارند؟ مردم 
م یگویند: بعضــــی کانا لها را باز م یکنیم 

مســـــئولش خود را خبرنگار م ینامد اما به  
محض نقد محتــرمانه، فحش مــ یدهد و 
 ـهوار جواب م یدهد. در نبود نظام  کلیشـــــ
سـنجش حرف هاي، هر فردي با یک صـفحه 
در فضــاي مجازي خود را خبرنگار م ینامد. 
نتیجه: آستانه تحمل پایین، عصــــــبانیت 
زودهنگام، توهین به جاي اســـتدلال. این 
افراد به حرفه خبـرنگاري و اعتماد عمومـی 

لطمه م یزنند.

رواب طعمومی؛ دو چهره از واقعیت (مصادیق 
عینی)

این دردد لها به هیچ رواب طعمومی خاصــی 
محدود نیســـــت؛ بلکه نمون ههایی از یک 

الگوي رفتاري است که گاه دیده م یشود:
دیوار ســـکوت: ســــاکنان یک منطقه از 
ک مکاري شـهرداري و قطع یهاي مکرر برق 
بدون اطلا عرسـانی گلایه داشـتند. خبرنگار 
موضـوع را پیگیري کرد؛ اما روزها پاسـخی 
داده نشـــد. پس از انتشـــار خبر در رسانه، 
 ـهاي فرستاد  رواب طعمومی جوابی هاي کلیشــ
ب یآنکه به اصــل انتقاد پاســـخ دهد.مردم 

نوشتند:سکوت کردندتاقضیه فراموش شود.
عصـبانیت به جاي پاسخ محکم هپســند: در 
موردي دیگر، شهروندان از شرکت آبفا بابت 
افت فشــــار آب و رفتار نامناسب اپراتورها 

گلایه داشـتند. خبرنگار موضـوع را پیگیري 
کرد؛ اما مسـئول رواب طعمومی بدون شنیدن 
کامل موضوع برآشـفت و گفت: شـما دنبال 
حاشی هاید و مردم قدرنشـــــناسی م یکنند. 
سـپس جوابی هاي فرسـتاد که فقط از تلاش 
شبان هروزي نوشـته بود، ب یآ نکه عذرخواهی 
یا قول پیگیري داشـته باشـد. تأکید م یکنم 
این رفتار مربوط به یک نمونه خاص است و 
بسـیاري از همکاران رواب طعمومی در استان 
خوزستان و سراسر کشــور، اهل گف توگو و 

پاسخگویی محترمانه هستند.
روزه سکوت طولانی: برخی رواب طعموم یها 
چنان از پاســـخگویی فرار ياند که هفت هها 
هیچ پاســـــخی نم یدهند،نه حتی در حال 
بررسـی اســت.مردم م یگویند: اگر کارتان 

درست بود، چرا پاسخ نم یدهید؟
نکـته مهم: این روزها روزنام ههاي مکـتوب 
کمتر چاپ م یشــوند و مردم نقدها را عمدتاً 
در فضـــــاي مجازي و پیا مرسا نها مطرح 
م یکنند. رواب طعمومـ یها نیـز گاه در همین 
 ـهاي و تکراري  فضـــا، پاس خهاي کلیشـــ
م یفرســتند که نه اقنا عکننده اســـت و نه 

مشک لگشا.

رواب طعموم یهاي پاســـخگو و خبرنگاران 
متعهد؛ ستو نهاي اعتماد

دربرابر این تصــاویر، نمون ههاي روشنی هم 
داریم. برخی رواب طعموم یهاي حـرف هاي در 
شـهردار يها، شـرک تهاي خدما ترسـان و 
ادارات دولتی ثابت کرد هاند دیوار سـکوت را 
برنم یتابند.آنها با فراخوانی نقدها، تشــکیل 
جلسات هم اندیشـی و پاس خدهی مسـتند و 
مودبانه، پل ارتباطـی واقعـی میان مــردم و 
مدیریت هســــتند. همچنین خبرنگاران و 
روزنام هنگاران متعهد و مسلط به سواد رسانه 
که نه دردام عصبانیت م یافتند و نه به دشت 
چاپلوســــــــــی قدم م یگذارند. آ نها با 
راســــــت یآزمایی، رعایت اخلاق حرف هاي 
واحترام به حق پاسـخگویی، اعتماد عمومی 

رابه حرفه خبرنگاري بازگرداند هاند.
سخن پایانی: رواب طعمومی حرف هاي کسـی 
نیسـت که همیشــه «بله قربان» بگوید. او 
موظف اسـت با احترام به نقد گوش کند، اگر 
نقد درسـت بود بپذیرد و قول اصـلاح بدهد، 
اگرنادرست بود مسـتند و مودبانه پاسخ بدهد 
و هرگز سـکوت نکند؛ چون ســکوت یعنی 

تایید ک مکاري.

و به خبرنگاران:
اگر خبرنگار مردمی هســتید، تحمل داشته 

باشید، فحش خط قرمز شماست.
اگر روزنام هنگار حرف هاي هســــــتید، مدح 
اغرا قآمیزشأن شما نیســت. اگر خبرنویس 
متملق هستید، بدانید مردم شما را م یخوانند. 
رسا฀نه سالم جایی است که نقد، توهین نباشد 

و تعریف ب یجا هم نباشد.
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تمدن را تنها از میان بـــر جها، جاد هها و 
ساختما نهاي بلند نم یتوان شناخت؛ گاه 
سـرنوشـت یک جامعه را باید در شــیوه 
برخورد آن با پســـــماندها و زبال ههایی 
جس توجو کرد که هر روز تولید م یشوند. 
پسـماند، اگرچه در نگاه نخســت چیزي 
زائد و ب یارزش به نظر م یرســـد، اما در 
حقیقت یکی از مه مترین شــاخ صهاي 
توســــع هیافتگی و فرهنگ عمومی هر 

جامعه است.
امروزه مدیریت پســــــماند به یکی از بزر گترین چال شهاي 
زیســ تمحیطی جهان تبدیل شده است. رشد جمعیت، توسعه 
شهرنشـینی، افزایش مصـر فگرایی و گســترش فعالی تهاي 
صنعتی و کشــاورزي، حجم عظیمی از پســـماندهاي عادي، 
صنعتی، پزشکی و ویژه را تولید کرده است؛ پسماندهایی که اگر 
به درستی مدیریت نشـوند، م یتوانند خاك، آب، هوا و در نهایت 

سلامت انسان را با تهدیدهاي جدي مواجه سازند.
بررسی آمارهاي نظارتی در حوزه پســماند نشــان م یدهد که 
صدها مورد پایش زیس تمحیطی، د هها جلسه تخصصی، صدور 
صـــدها اخطاریه و ارجاع د هها پرونده تخلف به مراجع قانونی، 
تنها بخشـی از تلا شهاي انجا مشده براي کنترل این معضــل 
است. همین آمارها به خوبی نشان م یدهد که مسـئله پسـماند 
دیگر یک موضوع ساده خدمات شهري نیســـــــت، بلکه به 
مســـــئل هاي راهبردي در حوزه سلامت عمومی و حفاظت از 

محیط زیست تبدیل شده است.
پسـماندهاي رهاشده در طبیعت تنها چهره شهرها و روستاها را 
زشــت نم یکنند؛ بلکه به تدریج به منابع آ بهاي ســـطحی و 
زیرزمینی نفوذ کرده، خاك را آلوده م یســازند و چرخه حیات را 
مختل م یکنند. زبال ههاي پلاسـتیکی ســا لها در طبیعت باقی 
م یمانند و بسـیاري از جانوران را قربانی م یکنند. پسـماندهاي 
پزشـکی و صـنعتی نیز در صـورت دفع غیراصــولی م یتوانند 
آلودگـ یهاي خطـرناك و گاه جبـرا نناپذیــري ایجاد کنند. اما 
مســــــئله تنها به دستگا ههاي اجرایی محدود نم یشود. هیچ 
برنام هاي بدون مشــــــارکت مردم به موفقیت نخواهد رسید. 
تفکیک زباله از مبدأ، کاهش مصـرف کالاهاي ی کبارمصـرف، 
توجه به بازیافت و مســـــئولی تپذیري شهروندان، حلق ههاي 
گمشده مدیریت پایدار پسماند هستند. در بسیاري از کشورهاي 
توسع هیافته، بخش عمده موفقیت در این حوزه حاصـل آموزش 
مستمر و فرهن گسازي عمومی بوده است.  زمین خانه مشترك 
همه نسـ لهاست؛ خان هاي که از گذشتگان به امانت گرفت هایم و 
باید سال متر و زیباتر به آیندگان بســـــپاریم. هر زبال هاي که در 
طبیعت رها م یشود، زخمی بر پیکر این خانه مشــترك است و 
هر اقدام براي بازیافت و مدیریت اصولی پســـماند، مرهمی بر 

این زخم کهنه.
امروز بیش از هر زمان دیگري نیازمند تغییر نگاه به پســــماند 
هســـتیم. آنچه روزگاري دورریختنی تلقی م یشد، م یتواند به 
منبعی براي تولید انرژي، اشتغال، سرمایه و حفظ محیط زیست 
تبدیل شود. آینده شهرهاي پاك و زیس تپذیر از مسیر مدیریت 
علمی پســماند م یگذرد؛ مســـیري که در آن قانون، نظارت، 

آموزش و مشارکت مردمی در کنار یکدیگر قرار م یگیرند.
زمین سخن نم یگوید، اما آلودگ یها زبان گویاي رنج او هستند. 
اگر م یخواهیم نس لهاي آینده نیز از آب زلال، خاك حاصلخیز 
و طبیعتی سرسبز بهر همند باشند، باید از امروز مســـئولان هتر با 
پسـماندها رفتار کنیم؛ زیرا حفظ محیط زیسـت نه یک انتخاب، 

بلکه وظیف هاي انسانی و میراثی براي فرداست.

ون
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نوچ
م

پسماند؛
 آینه فرهنگ شهرها

 و آزمون مسئولی تپذیری
 اجتماعی

ِاز آخوندی تا عشق گل هداری
نجام معلمی و سرا

ِرواب طعمومی پاسخگو 
یا سکو تخانه؟ 

فی 
شری

مد 
مح
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مرکز نوآوري دانشکده تلاش م یکند دانش دانشگاهی را 
از سطح نظري صرف، به سـطح دانش کاربردي و اثرگذار 
ارتقا دهد؛ دانشــی که بتواند در تصــمی مسازي عمومی، 
اصلاح سیاس تها، ارتقاي کیفیت حکمرانی و حل مسائل 

اقتصادي و اجتماعی استان و کشور نق شآفرین باشد.

براي ده هها تصــــویري جذاب و 
البته ســاد هانگارانه از دولت لیبرال 
رواج داشـته اسـت: دولتی که فقط 
باید شـــــ بها پاس بدهد، روزها 
مزاحم کســـب و کار نشــــود، و 
مأموریتش چیــزي جـــز دفاع از 
مرزها و اجراي حداقلی قـراردادها 
 ـهفر» (بگذارید انجام  نباشد. «لسـ
دهند) شعار شیرین و فریبند هاي بود که نســـــــ لها را 
مجذوب خود کرد. اما مشکل اینجاست که تاریخ، اقتصاد 

و قدرت مدرن هی چکدام چنین روایتی را تأیید نم یکنند.
میشـل فوکو در «تولد زیسـ تسیاست» این افسـانه را از 
بیخ و بن برم یکند. او در تحلیل نئولیبرالیســــم آلمان ـ 
ب هویژه مکتب فرایبورگ و چهر ههایی مانند والتر اویکن ـ 
نشـــــان م یدهد که تصـــــور دولت حداقلی، نه تنها 
ســاد هلوحانه، بلکه دقیقاً معکوس آن چیزي اســـت که 
نئولیبرا لهاي واقعی م یگفتند. فوکو به صــراحت اعلام 
 ـهفر نم یتواند و  م یکند: نئولیبرا لها اعلام م یکنند «لس
نباید نتیجۀ اصـــل رقابت باشــــد.» چرا؟ چون رقابت 
خودب هخود و در خلأ به وجود نمـــــــ یآید. رقابت یک 
«هندسۀ انحصــــــاري» است، یک ساختار شکننده و 
مصـــــنوعی که نیازمند «ساخت فعال» از سوي دولت 
است. بازار آزاد، خودجوش و طبیعی نیســت؛ بازار آزاد را 
دولت م یسازد. این ادعاي شگف تآوري است. کسانی که 
امروز بلندترین فریادهاي « کمتر دولت» را سر م یدهند، 
وارثان ناخواست هي همان دولتی هســـــــتند که هرگز 
نم یتواند کنار بکشد. فوکو توضیح م یدهد: رقابت «فقط 
در صــورتی م یتواند نقش تنظی مکننده را ایفا کند که به 
دقت و ب هطور مستمر از سوي دولت حمایت شود.» دولت 
در اینجا دیگر یک «نگهبان شب» نیســـت که چراغ به 
دست کوچ ههاي اقتصـــــاد را روشن کند و برود. دولت 
تبدیل م یشـود به یک «مهندس»، یک «معمار» ـ یا به 
تعبیــر خود فوکو، «دولت باید چارچوب نهادي رقابت را 
بســـازد». تفاوت این دو جهان را در یک جمله م یتوان 
خلاصه کرد: لیبرالیسم کلاسیک م یپرسید «دولت چقدر 
کم م یتواند دخالت کند؟» اما نئولیبرالیســــم م یپرسد 
«دولت چگونه و در چه جهتــی مــ یتواند مداخله کند تا 
رقابت را ممکن ســازد؟» این تفاوت، تمام قواعد بازي را 
تغییر م یدهد. فوکو مفهوم مرکـزي مکتب فـرایبورگ را 
چنین معــرفــی مــ یکند: «وظیفۀ دولت، ایجاد «نظم 

اقتصادي» است، نه کنار هگیري محض.» 
این «نظم اقتصــادي» چیســت؟ مجموع هاي از قواعد، 
نهادها، چارچو بهاي قانونی و زیرساخ تهایی اسـت که 
بدون آ نها رقابت یا غیرممکن است یا به انحصار و فساد 
منجر م یشـود. ســیاســ تهاي رقابتی، مقررات بانکی، 
حمایت از مالکیت فکـري، آموزش و پـژوهش، و حتــی 
سیاس تهاي جمعیتی و مهاجرتی ـ همه ای نها نه دخالت 
«اضــافی» در بازار، بلکه پی ششــر طهاي اســاســی 

شک لگیري و تداوم رقاب تاند.
اما فوکو فراتر م یرود و ریش ههاي تاریخی این تفکر را در 
تجرب هي تلخ آلمان م یجوید. آلمان نئولیبرال در شرایطی 
متولد شد که دولت وجود نداشت. در میان هي ویران یهاي 
جنگ، اشغال نظامی و فروپاشی تمام نهادهاي سیاسـی، 
چگونه م یشد دولتی ساخت؟ پاسخ اقتصــاددانان مکتب 
فرایبورگ شگف تآور بود: نه از طریق قانون و مشروعیت 
حقوقی، بلکه از رهگذر «نهاد آزادي اقتصادي». لودویگ 
ارهارد در 28 آوریل 1948 اعلام کـرد: «تنها دولتـی که 
آزادي اقتصــادي را به رسمیت بشـــناسد و راه آزادي و 
مســــئولیت افراد را هموار سازد، م یتواند از جانب مردم 

صحبت کند.»

 فوکو در تحلیل خود م یگوید این یک «حرکت زیـرکانۀ 
حقوقی» بود: «آ نچه را که نم یتوانســت مســـتقیماً از 
حقوق اساسـی یا حقوق بی نالملل یا حتی خیلی سـاده از 
شرکاي سیاسی مطالبه کند، از رژیم اقتصـــادي مطالبه 
کرد.»  بدین تـرتیب، حکوم تداري نئولیبـرال آلمان بـر 
پای هاي بنا شد که در آن «فعالیت اقتصـــادي و رشد آن، 
پایه و اساس مشـروعیت دولت» محسـوب م یشد. رشد 
اقتصــــادي، نه به عنوان یکی از اهداف دولت، بلکه به 
عنوان «محور آگاهی»، «نشـانۀ روزمرة وفاداري افراد به 
دولت» و «تضمینی بر مشروعیتش» عمل م یکرد. فوکو 
این وضــــعیت را با مَثَلِ لوتري پیوند م یزند ـ با تفاوتی 
اساسی. در آلمانِ قرن شانزده، ثروتمندي نشــــــــانۀ 
رستگاري فرد از سوي خداوند بود. در آلمانِ قرن بیسـتم، 
«ثروتمندي عمومی نشـــانۀ چیزي دیگر خواهد بود؛ نه 
نشانۀ برگزیده شدن از سوي خداوند، بلکه نشـانۀ روزمرة 
وفاداري افراد به دولت.» اقتصاد کاملاً نشـانگر است، اما 

معناي نشانگی آن تغییر کرده است.
این رویکرد پیامدهاي عمیقی بـراي درك ما از «آزادي» 
دارد. آزادي در این چشــــ مانداز، دیگر «حق طبیعی» یا 
«امتیاز پیشـینی» نیسـت؛ آزادي محصــول نظم است. 
«نهاد آزادي اقتصـــــادي» ـ یعنی چارچوب رقابتی که 
دولت م یسـازد ـ خود به «مبناي صـور تبندي حاکمیت 
سیاسی» تبدیل م یشود. ب هعبارت دیگر، تو ابتدا باید آزاد 
باشـی (در بازار)، آنگاه م یتوانی شــهروند باشــی. تقدم 
اقتصـــــاد بر سیاست، نه به عنوان یک ارزش، بلکه به 

عنوان یک شرط تکوین.
و این دقیقاً همان جایی اســت که فوکو نقاب از چهر هي 
دوم نئولیبرالیسـم برم یکشــد. چنین دولتی ـ که خود را 
سازنده و معمار نظم رقابتی تعریف م یکند ـ هرگز دولتی 
«ک مکار» نیسـت، بلکه دولتی «پا به کار» و «پُرمداخله» 
است. فقط جهت مداخله تغییر کرده اسـت. فوکو با زبانی 
گزنده م یگوید: در نئولیبرالیســم، «دولت نباید به خاطر 
بازار عقب بنشـــیند؛ بازار به خاطر دولت عمل نم یکند؛ 
بلکه دولت به خاطر بازار عمل م یکند، و بازار ضــــامن 
دولت اســت.» اما آیا این معماريِ نهادي رقابت، واقعاً به 
آزادي بیشــتر م یانجامد؟ فوکو تردید دارد. او هشـــدار 
مــــــ یدهد که این دولتِ نظ مبخش، پیوندي عمیق با 
«تکنی کهاي انضــباطی» دارد. «آزادي اقتصـــادي و 
تکنی کهاي انضــــباطی کاملاً با یکدیگر پیوند دارند.» 
پاناپتیکون بتام ـ نهاد الگویـی نظارت دائمـی ـ در قـرن 
نوزده براي زندا نها، مدارس و کارخان هها طراحی شد، اما 
نئولیبـرا لها آن را «قاعدة حکومت لیبـرال» معــرفــی 
کردند. خوانند هي امروزيِ فوکو از خود م یپرسـد: مگر ما 
هر روز تجربه نم یکنیم که براي خرید آنلاین باید هویت 
خود را افشا کنیم، براي دریافت وام باید گزارش اعتباري 
ارائه دهیم، براي استخدام باید آزمو نهاي روانشــناختی 
بدهیم، و بـراي کارآفـرینـی باید انبوهـی از مقــررات را 
رعایت کنیم؟ آیا اینها «کمتر دولت» اســـت یا «دولتی 
دیگـر»؟ دولتــی که نه در کمیت، که در کیفیت مداخله 
تغییر کرده است. دولتی که از «دسـتور دادن» به «فراهم 
کردن بســـــتر» روي آورده، اما همچنان قدرتمندتر از 
همیشــه. فوکو در پایان این بحث به ما یادآوري م یکند 
که شاید صری حترین نقد به تمامی اشکال لیبرالیســـــم 
باشد: هیچ دولتی ذاتاً «حداقل» نیســـــت. تنها اشکال 
متفاوتی از مداخله و نظ مدهی وجود دارند. افسانه «دولت 
نگهبان شب» بیش از آن که توصـیفی از واقعیت باشـد، 
یک «ایدئولوژي» و یک «تکنیک قدرتی ظریف» است. 
قدرتی که خود را نامرئی م یکند تا بســیار مرئ یتر عمل 
کند. قدرتــــی که مــــ یگوید «من فقط نظم را ایجاد 

م یکنم» ـ اما آن نظم، تمام بازي را تعیین م یکند.

بعد از سا لها که اختلا فهاي اساسی بین 
ایران، آمریکا و رژیم صهیونیســتی منجر 
به درگیري و جنگ چندمنظوره مســتقیم 
شد، جهان شاهد تحولات و شگفتان ههاي 

متعددي در منطقه خاورمیانه شد.
تابوي موازنه قدرت و ملاحظات گوناگون 
ایران در این نبردها شکســته شد و اینک 
هم قباي کدخدایی منطقه بر تن ایرانیان نشسته و هم افت ابهت 
آمریکا به یک چالش بزرگ جهانی براي ترامپ  تبدیل شــــده 

است.
ایران هم اکنون ب هواســـــــطه موازنه هاي جدید قدرت یعنی 
همراهی مردم در خیابان، اقتدار نیروهاي مســـــلح در میدان و 
پختگی گفت و گوها در میز مذاکرات، خود را ب هعنوان تنها کشور 
مقتدر منطقه و پدیده نوین دنیا به افکار عمومـی تحمیل کــرده 
اســت. پاســ خهاي لحظ هاي به تهدیدات آمریکا و اســـرائیل، 
پافشاري بر امنیت منطقه، تسلط بر تنگه هرمز، فرماندهی مطلق 
محور مقاومت و تسلط کافی بر حوزه جنگ نرم و تحول در حوزه 
رسانه باعث شده که نگاه دنیا به ایران نوین تغییر پیدا کند. ای نها 
و خیلی دستاوردهاي دیگر محصــــول اعتماد به نفس حاکم بر 
نظام ایران و گل کردن هویت تمدنی مردمی است که هی چوقت 
زیر بار حرف زور نرفته و نم یروند. اینک که خیلـ یها به ظهور و 
بروز ایرانی نوین در منطقه اعتراف و بســــیاري واژه تکراري و 
تاریخی امپراتوري ایران را در کلا مشـان ب هکار م یبرند، وقت آن 
رسیده که با خودمان بیشتر در مورد چال شها و ضع فهاي درونی 
کشورمان روراست و شفاف باشیم و کمک کنیم که اقتدار کنونی 
ب هدست آمده که ماحصـــــل شهادت و مجاهدت خیل یهاست 
ب هراحتی از دســت نرود. بارها گفته شــده که این مردم نجیب، 
مبعوث شد هاند که از کیان کشورشان دفاع کنند و در این مسیر از 
جان مایه گذاشتند و حالا سوال ای نجاست که کدام مســــوول 
مبعوث م یشـود براي ای نکه پاسـخگوي مطالبات برحق همین 
مردمی باشـد که گاهی با شـکم خالی هم تا نیم ههاي شـب پاي 

بیرق پرچم کشورشان علمداري کردند؟
در میانه کارزار جنگ هستیم و باید حوا سمان به اتحادمان باشد 
اما نباید غافل شویم که همین مردم و همین نیروهاي مســلح با 
حقوق حداقلـی، بـراي این که نام ایـران نوین را در جهان نوین 
طنی نانداز کنند باید تکریم شــــوند. باید مورد لطف و محبت و 
توجه حاکمیت و دولت قرار بگیرند که خداي ناکرده چنان نشـود 
که غم نان باعث شود تا غم یار را فراموش کنند. اینک فصـــل 
تاز هاي از سنگر اقتصـــاد نوین را باید به سنگر میدان، خیابان و 
دیپلماسی گره زد تا دشـمن تحقیر شـده و زخمی، دیگر نتواند از 
طریق فشـــارهاي ناشی از ضع فهاي اقتصــــادي، باز هم به 
مرزهاي ما دسـت درازي کند. خلاصـه کلام این که باید توان و 
ظرفیت اقتصـادي، معیشــتی و سفره  همین مردم امتحان پس 
داده را به نسبت اقتدارمان در حوزه نظامی و دیپلماسی بالا ببریم 
تا با تکریم واقعی و ملموس مردم، ب هدنیا نشــان دهیم که تمدن 
نوین ایرانی اسـلامی قابلیت حکمرانی بر منطقه را دارد. عبور از 
شیو ههاي سنتی و منســوخ شده در تولید، کنار گذاشتن مدیران 
فشــــل، فاسد و ناکارآمد در دولت، توجه و تقویت واقعی بخش 
خصوصی، ایجاد فضاي امن براي ایرانیان خارج از کشور، تعامل 
نوین با کشـورهاي دنیا و چشـ مانداز عبور از نفت با ضریب دادن 
به حوزه کشـاورزي و گردشگري تنها گوش ههایی از راهکارهایی 
هستند که م یتوانند اقتصاد نوین ایران را در سطح جهانی مطرح 
و معیشت مردم را چنان رونق ببخشند که آنانی که به هر دلیل از 
شرایط کنونی ناراضی و خود را قانع به حضــــــور در خیابا نها 
نکردند هم به صف پرچم به دستان ایران نوین و مقتدر بپیوندند.

مرکز نوآوري دانشکده اقتصـاد و علوم اجتماعی 
دانشگاه شهید چمران اهواز، گامی تازه در مسیر 
پیوند میان دانش، نوآوري و حل مسـائل واقعی 
جامعه و ارتباط مسـتقیم با زیســ تبوم فناوري 

دانشگاه است. 
این مرکز یک بســــتر پویا، مســــئل همحور و 
آیند هنگر براي شک لگیري اید ههاي نو، حمایت 
از هســــــت ههاي خلاق و توسعه را هح لهاي 

کاربردي در حوز ههاي تخصصی دانشکده است. 
در همین چارچوب، اهداف اصلی مرکز را م یتوان در چند محور اساسـی 

خلاصه کرد:
1. ترویج فرهنگ نوآوري و کارآفرینی در علوم انسانی و اجتماعی

امروز نوآوري دیگر محدود به حوز ههاي فنی و مهندسی نیست. بسیاري 
از مســـــــــائل مهم جامعه، از اشتغال و نابرابري گرفته تا حکمرانی، 
سیاس تگذاري، توسعه محلی و مسـئولیت اجتماعی، نیازمند را هح لهاي 
نوآورانه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستند. این مرکز با همین نگاه 
شـــــــکل گرفته تا فرهنگ نوآوري، خلاقیت و کارآفرینی را در میان 

دانشجویان، پژوهشگران و اعضاي هیئ تعلمی گسترش دهد.
2. حمایت از اید هها و هست ههاي نوآور

یکی از اهداف مهم این مرکز، شناسایی، پرورش و حمایت از هست ههاي 
نوآور در گرو ههاي مختلف دانشـــکده است. این هســــت هها م یتوانند 
اید ههاي خود را در محیطی تخصصـی، هدای تشده و ساختارمند توسعه 
دهند و به طــر حهاي عملیاتــی، پایلو تهاي اجــرایــی و در ادامه، به 

واحدهاي فناور یا دان شبنیان تبدیل شوند.
3. تولید دانش کاربردي، مسئل همحور و سیاس تمحور

مرکز نوآوري دانشکده تلاش م یکند دانش دانشگاهی را از سطح نظري 
صرف، به سطح دانش کاربردي و اثرگذار ارتقا دهد؛ دانشـی که بتواند در 
تصـــمی مسازي عمومی، اصلاح سیاس تها، ارتقاي کیفیت حکمرانی و 

حل مسائل اقتصادي و اجتماعی استان و کشور نق شآفرین باشد.
4. تقویت ارتباط نظا ممند دانشگاه با جامعه، صنعت و نهادهاي اجرایی

این مرکز با همکاري پردیس علم و فناوري دانشــــگاه، م یتواند زمینه 
تعامل با شـرک تهاي فناور، دفاتر تحقیق و توســعه، نهادهاي اجرایی و 
سازما نهاي عمومی را فراهم سازد تا ظرفیت علمی دانشکده در خدمت 

نیازهاي واقعی جامعه قرار گیرد.
5. توانمندسازي دانشجویان و توسعه مهار تهاي حرف هاي

این مرکز بستري براي آموزش، تجرب هورزي و رشد حرف هاي دانشجویان 
خواهد بود. برگزاري کارگا هها، دور ههاي توانمندســــازي، رویدادهاي 
نوآوري، پروژ ههاي فناورانه و فعالی تهاي میا نرشت هاي، به دانشـجویان 
کمک مــ یکند تا علاوه بــر دانش نظــري، مهار تهاي حـــرف هاي، 

کارآفرینانه و حل مسئله را نیز تقویت کنند.
6. توجه به مسئولیت اجتماعی و اثرگذاري اجتماعی

یکی از ویژگ یهاي متمایز این مرکـز، تأکید آن بـر نوآوري اجتماعـی و 
ارزیابی اثرگذاري اجتماعی اســت. یعنی موفقیت یک ایده، تنها با معیار 
اقتصـــادي و فنی سنجیده نم یشود، بلکه میزان اثر مثبت آن بر جامعه، 
کاهش مسائل و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز مورد توجه قرار م یگیرد. 

7. کمک به شناسایی و حل مسائل اولوی تدار استان خوزستان
مرکز نوآوري دانشکده م یتواند با بهر هگیري از ظرفیت علمی گرو ههاي 
تخصـصـی دانشــکده، در شناسایی و اولوی تبندي مســائل توسع هاي، 
اقتصـــادي و اجتماعی استان خوزستان نقش فعال ایفا کند و براي این 

چال شها، راهکارهاي نوآورانه، سیاستی و اجرایی ارائه دهد.
8. حمایت از تجار يسازي و هدایت به زیس تبوم فناوري دانشگاه

در نهایت، این مرکز تلاش خواهد کرد اید هها، دستاوردهاي پژوهشـی و 
طر حهاي فناورانه را به سمت تجار يسازي، استقرار در زیســــــ تبوم 

فناوري دانشگاه و بهر هبرداري مؤثر در جامعه هدایت کند.

چهارشنبه ۲۰ خردا دماه ۱۴۰۵ / سال پنجم/ شماره ۱۲۲۰  
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 با تمام وجود احســـــاس م یکنم که اگر 
پولدار بودم، اگر کارخان هدار بودم، اگر برایم 
امکان داشت نم یگذاشـتم حتی یک نفر از 
بســتگان و آشنایان و دوستانم اینگونه در 

فشار روزگار له و لورده شوند...

ســـا لها طول 
کشید تا جرئتش 

را پیدا کنم.
جعـب هاي که پدر 
قایمش کـــرده 
بود، پشــــــت 
ر فهاي بالایـی 
انباري، زیــر یک پتوي آبـــی کهنه. 
همیشه م یدانستم آ نجاست. همیشـه 
رد نگاهش را دیده بودم، آن لحظ ههاي 
کوتاهی که فکر م یکرد کسی نگاهش 
نم یکند و چشــــمانش به سمت بالا 

م یرفت.
حالا هر دو رفته بودند.

جعبه را آوردم پایین. شـــش چیز بود. 
یک عکس، دو نامه، یک کـــــــتاب 
کوچک، یک دســتمال گلدار که بوي 
عطر مادر را هنوز در خودش نگه داشته 

بود، و یک نوار کاست.
روي نوار با خط پدر نوشـته بود: «براي 

وقتی که دلت تنگ شد.»
نشـسـتم روي زمین انباري. هما نجا. 
 ـهاي پیدا کردم،  ضبط قدیمی را از گوش
باتر يهایش را عوض کردم دســــتم 

م یلرزید  و نوار را گذاشتم.
چند ثانیه خ شخش. بعد صداي پدر.

نه حرفی مهم. نه وصیتی. 
نه توضـــیحی براي ســـا لهایی که 

نفهمیدیم.
فقط صــــداي پدر که م یگفت: خب، 

شروع کنیم؟ 
و بعد صـــداي مادر که م یخندید، آن 
خند هي کوتاهش که همیشـــه قبل از 
گریه م یآمد و م یگفت: تو همیشــــه 

نم یدانی از کجا شروع کنی.
و بعد هر دو ســاکت شــدند و بعد پدر 

گفت: م یدانم الان آمد هاي. 
م یدانم دستت را نم یزنی ولی م یآیی. 

چون مثل ما هستی. 
وقتی دلت تنگ م یشــــود، م یروي 

سراغ چیزها نه آد مها  چیزها.
مادر آرام گریه کرد.

نوار هنوز مـ یچــرخید. انباري تاریک 
بود. 

بیرون باد م یآمد.
نشستم و گوش دادم.

پدر گفت: م یخواهم برایت بخوانم. نه 
چیزي که نوشــت هام. چیزي که حفظم 

است از وقتی بچه بودم. 
مادرم برایم م یخواند.

و بعد با همان صـــــداي خ شدارش  

همان صــدایی که وقتی مریض بودم 
بالاي سرم م ینشست و آرامم م یکرد، 
شعري خواند. کوتاه. سه مصرع. چیزي 
که نم یشناختم. شاید خودش سـاخته 
بود. شـاید از جایی دور آمده بود. فرقی 

نم یکرد.
مادر گفت: خوب بود.

پدر خندید. نه خند هاي که صدا داشـته 
باشد. آن خند هاي که فقط شـان ههایش 

را تکان م یداد.
بعد مادر گفت: بگویم چه چیــزي از تو 

دوست دارم؟
پدر گفت: م یدانم.

مادر گفت: نه. نمــ یدانـــی. اما مهم 
نیست. مهم این است که من م یدانم.

و بعد سکوت.
ســـــــکوتی که پر بود از چیزي که 
نم یتوانسـتم اسمش را بگویم. نه غم. 
نه شـادي. چیزي شـبیه به زندگی  آن 
لحظ ههایـی که واقعاً اتفاق مــ یافتد و 

کسی عکسی نم یگیرد.
نوار تمام شد.

آن صـداي آشــنا  تی کتیک آخر، بعد 
سکوت مطلق.

نشستم.
انباري هما نقدر تاریک بود. 

باد هما نقدر م یآمد. 
اما چیزي عوض شـده بود  نه در اتاق، 

در من. جایی میان سینه. 
آنجا که آدم فکر م یکند خالی اسـت و 

بعد م یفهمد نبوده.
جعبه را بستم.

نه ب هخاطر ای نکه تمام شــــده بود. به 
خاطر اینکه م یدانستم برم یگردم.

فردا یا ماه دیگر. 
یا وقتی که باز دلم تنگ شـود و دسـتم 
نرود سـمت تلفن سـمت آد مها و بیایم 

ای نجا. 
پشت ر فهاي بالایی. زیر پتوي آبی.

پدر م یدانست.
همیشه م یدانست.

بیرون رفتم. در انباري را بســـــــتم. 
کف شهایم را پوشـیدم آرام، طوري که 
انگار کســـی خواب است و نباید بیدار 

شود.
آسمان همان رنگی بود که مادر دوست 

داشت. 
آن آبی که م یگفت نه خوشحال اسـت 

نه غمگین  فقط است.
راه رفتم.

هی چجایی نم یرفتم.

من عاشـــق 
شدم... در یک 

روز بارانی... 
من در مــیان 
تنهایـــی، در 
روزهـــــاي 
مـــلا لآور و 
خسـت هکننده، 
ش بهاي یکنواخت و کســـــال تبار، 
تکرار ثانیه ها و دقایق ب یحوصـلگی و 
تنهایـی پـر اندو ه،  در جنگل دور، آوار 

عشق روي سرم خراب شد.
همه چیز از یک نگاه آغاز شد... از یک 
نگاه زخم عشـق به تنم نشــســت... 
خاکســـتر شدم. در جایی که پنداري 
پایان دنیاس ت. تکرار طلوع خورشـید و 
بیدار شــــدن و قوص اوج و فرود و... 
غروب.... ســر بر زمین گذاشــتن. در 
سیاهی شب غوط هور شدن. چشــــم 
دوختن به وسـعت پر سـتاره که گاه به 
عبور نقط هاي نورانی، خـراش ب هگونه 

آسمان م یکشید. 
غلت زدن در سکوت آزار دهنده شب.

هر روز و هر شــــب، میان این چهار 
دیواري کلبه، مثل آد مهاي روانــــی 
زندگی کـردن. ب هیاد آوردن آد مهایـی 
که محو شـــد هاند. آد مهایی که دیگر 
نیسـتند و انگار من آخرین و تنهاترین 

آدم روي زمین هستم.
سا لهاست آدمی ب هچشـــم ندید هام. 

کلامی نشنید هام.
تمام شــب گوش ســـپردن به آواي 
محزون باد، که میان جنگل م یپیچید 
و قطر هقطره غم به جانم مـ یریخت و 
دیدن ســـــای ههابی که از میان جاده 
خاکی م یگذرند. گوش ســــپردن به 

صداي جیغ گراز و شغال و کفتار...
خسـته و فرسوده و بیمار، روي بســتر 
خوابیده بودم که ضـرب هاي به در کلبه 

تکانم داد.
 چشـــم باز کردم، منگ و خوا بآلود. 
صـبح شـده بود و تیغه نوري از پنجره 
تـرك خورده تو زد. نی مخیــز روي جا 

نشستم.
دوباره صــداي در کلبه را شـــنیدم و 
صداي نازکی که روحم را نوازش داد. 

ـ کسی ای نجا نیست؟ 
بلند شدم هراسـی ب هدلم افتاد دسـتی 
ب هموهاي ژولـــیده و ب ههم ریخـــته 

کشیدم و لباس مرتب کردم. 
از پنجـره نی منگاهـی بیـرون انداختم. 
کسـی با لباس سفید، تنها مقابل کلبه 
ایســتاده بود و لحظ هاي سر چرخاند و 

نگاهمان در هم گره خورد.

مثل صاعقه ب هجانم زد نفسم بند شد... 
چه چشـ مهایی! انگار گردابی عمیق و 
هولناك بود مــرا در ورطه هولناکــی 

بلعید.
کنار کشــیدم. طاقت نیاوردم. سا لها 
آدم ندیده بودم. انگار در این بــــرزخ 
بــــــــرهوت زمین، تنها من نفس 

م یکشیدم اما این... 
ـ کسی ای نجاست؟ 

چه چش مهایی! لرز هاي ب هتنم انداخت.
که بود؟! پري بود، فرشـــته... نکند از 
آسمان افتاده اسـت. نکند از سـیار هاي 

دیگر آمده! 
آهسـته تنم لرزید. دهانم خشـک شد. 
زانویم ب یحس. دســـت به دیوار آرام 

پیش رفتم. 
ـ آقا م یشه درو باز کنی.

صدایش چه موسیقی دلنشینی داشت.
خدایا توبه. چه سرم آمد. رویاهایم را از 

هم گسیخت.
در باز کردم. باران قطر هقطره شــروع 
شد. تبسمی بر لب. ل بهابی به سرخی 
انار. چاکـی  روي گون ههایش که مثل 
هلو بود، روي کـنده درخت دم کلــبه 

نشست.
ـ ببخشید آقا من گم شدم. م یخواستم 

برم آبشار، ولی انگار ب یراهه زدم.
اطراف را نگاه کردم. انگار از آســمان 
دیگري رسیده بود. از یک کهکشــان 
دور. ب هنظرم رســــــید میان زمین و 

آسمان ایستاده است. 
ـ آبشار... آبشار. آره، اشتباه اومدي.

دوباره نگاهمان در هم گره خورد زبانم 
قفل شد. نفسـم گرفت. مثل ماهی در 

قلاب نگاهش، گرفتار شدم.
خدایا ب هدادم برس! فرشــته اســت... 

براي آزارم آمده؟
 نسـیمی خرامان لفزید و نر م گون هام را 

نوازش کرد.
ـ امروز خیلی خسـته شدم. رسیدم سر 
پیچ اول جاده، یه درخت تمشک دیدم 
یه مشــت چیدم. شما تمشــک میل 

دارید؟ 
تازه متوجه شدم سبد کوچکی تمشک 
ب هدســــت دارد. مهربان تعارف کرد: 

بفرمایید! 
ترسیدم تمشـکی بردارم. قدمی عقب 
کشــیدم و نگاهم را از روي چهر هاش 

دزدیدم: 
ـ شـما باید برگردید. از سـه راهی، یه 
جاده خاکیه میره سـمت دره. زیاد دور 
نیس. از او نجا م یتونی آبشـــــار رو 

ببینی.
لبخند زد. خند هاش سـلو لهاي تنم را 

مرتعش کرد. از زیر شال بنفشـــی که 
ب هسر داشت، لیشــــک سیاه مویش، 

افتاده بود روي پیشانی سفیدش.
اشاره کرد سمت لانه مرغ عشــــق. 
کبوتر سبز رنگی، بال زنان، آهسته آمد 
روي انگشـتش نشــســت. چند دانه 
تمشــک کف دست راست پیش برد. 
پرنده نوك زد و تمشــــــک سرخی 
برداشت و بال کشـــــید و رفت روي 

درخت در لان هاش قرار گرفت.
ـ خوب. گفتی این ور برم؟

ل بهایش رنگ تمشک بود اشاره کرد 
سـمت رنگین کمانی که میان ابرهاي 
دور، قوص کشــیده بود. صداي باران 

مرا به خود آورد.
به تندي گفتم: 

ـ اره... 
یادم رفت چه باید بگویم باز خـندید و 

دامنش را تکاند. 
نگاهش، خنجـــري به روحم زد. تنم 
لرزید دستی به مهربانی تکان داد و به 
نرمی خزیدن ابري میان اسمان، رفت 
آرام دور شد زیر نگاهم در نشـــــیب 

چمنزار.
سرگردان و بیمار برگشتم داخل کلبه. 

رها روي بستر. 
لحظ هاي، از ذهنم گذشت.چشم هاي 
قشـــنگی که ب یقرارم کرد. صدایش 

هنوز در کلبه طنی نانداز بود...
تنهایی دوباره ســراغم آمد. دیوارها و 

سقف، روي دلم آوار شد.
از جا کنده شدم. فریاد زدم: 

ـ  صبر کن... کجایی ؟! 
صــــدایم زیر باران تند، میان جنگل 

پیچید. دسته پرنده، هراسان پریدند. 
ـ  وایسا...!

دیوانه دویدم زیــــــــر باران، میان 
چمنزاري که به انبوه درختان ســــبز 
منتهی م یشـــــد. دوباره فریاد زدم: 

کجایی... صبر کن! 
صـدایم در میان جنگل، لاي درختان 

خیس و غم گرفته پیچید.
نبود، انگار آســـــمان رفته بود. مثل 
پــروان هاي بال زده بود روي گ لهاي 

سرخ و بنفش.
نگاهم هر ســـــو دوید... هی چکس... 

هیچ... 
مثل دیوانه ها دویدم.

مثل آهویی که ب هدنبال صــــیاد خود 
باشد دویدم سمت آبشار... شاید بتوانم 
خودم را پایین بیندازم و زیر آبی بـروم 

ساحل رود، دوباره شاید او را ببینم.
دوباره در چشـ مهاي قشــنگش خیره 

شوم.

من که باور نمـــ یکنم او 
اکبـــــر، ه مبازي دوران 
کودکی و ه مکلاســ یام، 
باشــد. وقتی که در میدان 
انقلاب جلوام را گـــرفت، 
فکــر کـــردم از من پول 
م یخواهد. نشـناختمش... 
لبا سهاي ژولیده، موهاي کاملاً سفید شـده و از 
فرق سر به سمت جلو ریخته، با ی ککیســــــه 

مندرس در دست...
بچه که بودیم با هم یک مدرســــه م یرفتیم تا 
آ نکه پدرش ب هتهــران مهاجــرت کـــرد و در 
شهرداري کاري گرفت و وضعشان توپ شد. هم 
لبا سهایش تمیزتر و شـــــی کتر و هم خودش 
خو شتی پتر... حسرتشان را م یکشیدیم و مرتب 
غر مـ یزدیم که چـرا پدر ما به تهـران مهاجـرت 

نم یکند.
امروز اما در چهره او، سیماي شکســته یک مرد 
ســا لخورده، مغموم و نیازمند را دیدم. از کارش 
م یپرسم، م یگوید: مدتی است بیکارم و کارفرما 
که قراردادش با شرکت.... تمام شده بود عذرمان 

را خواست.
 «کجا زندگی م یکنی؟» از او م یپرســـــــم و 
م یشنوم که: «خانه پدرم هســــــتم با زن و دو 

بچ هام».
احسـاس خیلی بدي پیدا م یکنم وقتی که از من 
م یخواهد بـراي پیدا کـردن کاري کمکش کنم. 

نم یتوانم... و واقعاً نم یتوانم.
 با تمام وجود احســــاس م یکنم که اگر پولدار 
بودم، اگـر کارخان هدار بودم، اگــر بــرایم امکان 
داشت نم یگذاشتم حتی یک نفر از بســـتگان و 
آشنایان و دوستانم اینگونه در فشــار روزگار له و 
لورده شوند. به یاد آقا ممد م یافتم که در آسـتانه 
سفر حج تمام مخارجش را به یکی از بســـتگان 
نیازمندش بخشـــید و به حرف مادرم که مرتب 
مـ یگفت: حاژ دا قاپیدا، آژ دا قاپیدا... یعنـی «هم 

حج دم در خون هته هم گرسنه دم در خون هته»... 
یعنی اگر بتوانی گرســن هاي را نجات دهی انگار 

حج کرد هاي...
من امروز از تمامی روزهاي ســه ماه گذشــت هام 
بیشــــتر دچار سردرد و سرگیج هام. به اکبر فکر 
م یکنم و به گرسنگ یهایی که م یکشــــد و به 

بچ ههایش و به ناتوان یام.
 ا يکاش پولدار بودم و اکبر و تمامی بســتگان و 
دوسـتان و همباز يها و همکلاســ یهایی را که 

مانند او بیکارند زیر پر و بالم م یگرفتم.
 حتی در آن صــورت هم از تمامی دنیاي اطرافم 
به اتاقی نیاز داشـــتم با یک کامپیوتر و تعدادي 
کتاب، و آب و غذایی که زنده بودنم را تضــمین 

کنند.
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نقطه اشـتراك این سـه کتاب در 
آن اسـت که هر سـه م یکوشـند 
مســـئله اسرائیل و یهودیت را از 
 ـهها و روای تهاي  سطح کلیشـــ

ساد هساز يشده فراتر ببرند. 
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در روزگاري که مسـئله اسرائیل، یهودیت، 
هویت قومی، ســرزمین، مهاجرت و تاریخ 
خاورمیانه همچنان در کانون توجه جهانـی 
قرار دارد، بازگشــــــت به کتا بهایی که 
ریش ههاي تاریخی و فکري این موضوع را 
بررسـی م یکنند، ضـرورتی دوچندان پیدا 

م یکند.
بســـــیاري از بح ثهایی که امروز درباره 
اسرائیل، یهودیان، صهیونیسم، ملت، تبار، مشـروعیت تاریخی و 
نســبت دین و سیاست مطرح م یشود، بدون شناخت پیشــینه 
تاریخی و جد لهاي فکري پیرامون آن، ب هســــــــــادگی به 

سو ءبرداشت، ساد هسازي یا داور يهاي شتا بزده م یانجامد. 
اهمیت پرداختن به این مسئله فقط از آن رو نیسـت که با یکی از 
 ـهبرانگیزترین موضوعات جهان معاصر روب هرو هســتیم،  مناقش
بلکه از این جهت نیز هســـــت که این موضوع در نقطه تلاقی 
تاریخ، اسطوره، حافظه جمعی، هوی تسازي و سیاست مدرن قرار 
دارد. از همـین رو، مطالعه آثاري که از زوایاي مـتفاوت به تاریخ 
اسـرائیل و شـناخت یهودیت م یپردازند، م یتواند براي مخاطب 

امروز امکان فهمی عمی قتر، دقی قتر و انتقاد يتر فراهم کند.
بســـته مطالعاتی پیش رو شامل سه کتاب مهم است: «عرب و 
اسرائیل» اثر ماکسـیم رودنسـون، «خزران: ماجراي ن ویهودیان 
خزر و برآمدن اسرائیل» اثر آرتور کوسـتلر و «اختراع قوم یهود» 

اثر شلومو زند. 
این سه کتاب، اگرچه از نظر روش، موضـوع، لحن و نتیج هگیري 
یکسـان نیسـتند، در کنار یکدیگر چشـ ماندازي چندبعدي براي 
اندیشــــیدن به تاریخ اسرائیل، مســــئله یهودیت و چگونگی 

شک لگیري روای تهاي هویتی فراهم م یکنند.
کتاب «عرب و اسرائیل» نوشته ماکسیم رودنسـون، بیش از هر 
چیز تلاشی است براي فهم تاریخی و سیاسـی منازعه عر بها و 
اسرائیل در بســـتر تحولات مدرن خاورمیانه. رودنســـون، که 
اندیشــــمندي تاری خنگر و جامع هشناس با رویکردي تحلیلی و 
انتقادي است، مسـئله را نه صرفاً از دریچه احسـاسات، باورهاي 
ایدئولوژیک یا روای تهاي ملی، بلکه در زمینه اســــــــتعمار، 
ناسیونالیســــم، مهاجرت، رقاب تهاي منطق هاي و شک لگیري 
دولت مدرن بررســی م یکند. نگاه او به این موضـــوع، نگاهی 
تاریخی- مادي و ساختاري است؛ یعنی م یکوشد نشان دهد که 
چگونه پروژه صهیونیسـم، مسـئله فلسـطین و مناسبات عربی ـ 
اسرائیلی را باید در پیوند با روندهاي بزر گتر تاریخ جدید فهمید. 
اهمیت این کتاب براي مخاطب در آن است که تصویري کل یتر 
و زمین همندتر از ظهور اسرائیل و تعارضات پیرامون آن به دسـت 
م یدهد و خواننده را از سـطح برداشـ تهاي شـعاري به ســطح 

تحلیل تاریخی م یبرد.
در مقابل، کتاب «خزران» اثر آرتور کوســتلر با زاوی هاي متفاوت 
به موضوع نزدیک م یشود. کوستلر در این اثر به سراغ فرضی هاي 
بح ثبرانگیز درباره منشأ بخشـی از یهودیان اشکنازي م یرود و 
بر نقش قوم خزر، که گفته م یشــــــود در دور هاي به یهودیت 
گرویده بودند، تأکید م یکند. مضـمون اصلی کتاب این است که 
هویت یهودي را نم یتوان ب هســادگی با یک تبار خالص و خطی 
تاریخی یکی دانست. کوستلر با این رویکرد م یکوشد تصورهاي 
ذا تگرایانه و نژادي درباره یهودیان را به چالش بکشـد و نشـان 
دهد که تاریخ هوی تهاي جمعــی، پیچید هتــر، آمیخت هتـــر و 
متحو لتر از آن چیزي اسـت که روای تهاي ســاد هانگارانه ادعا 
م یکنند. زاویه نگاه او بیش از آ نکه صـــرفاً ســــیاســــی یا 
تاری خنگارانه به معناي متعارف باشد، متوجه مسـئله ریشـه، تبار، 
اختلاط قومی و برساختگی تصــورهاي نژادي است. این کتاب 

بــــــــراي مخاطب اهمیت دارد چون او را با یکــــــــی از 
 ـهبرانگیزترین بح ثها درباره منشــأ تاریخی یهودیان و  مناقشـ

نسبت میان هویت دینی و هویت قومی روب هرو م یکند.
کتاب «اختراع قوم یهود» نوشـته شـلومو زند نیز در امتداد نوعی 
نگاه انتقادي به روای تهاي تثبی تشده هویتی قرار م یگیرد، اما با 
چارچوبی آکادمی کتر و با تمرکز مستقی متر بر ایده «ملت یهود» 
ب همثابه یک برســــــاخت تاریخی مدرن. زند، که تاری خنگاري 
انتقادي را در پیوند با بحث مل تسـازي دنبال م یکند، این ایده را 
به پرسش م یکشـــــد که آیا م یتوان از یک قوم یهود با تداوم 
تاریخی، تباري و یکپارچه از عهد باستان تا امروز سـخن گفت یا 
نه. او استدلال م یکند که بخش مهمی از آنچه امروز ب هصـورت 
روایت طبیعی و بدیهی از «قوم یهود» فهمیده م یشود، در واقع 
محصـول فرایندهاي متأخر مل تسازي، تاری خنویســی مدرن و 
نیازهاي ایدئولوژیک دولت ـ ملت است. نگاه زند بیشتر معطوف 
به نقد اید ههاي مل یگرایانه و روای تهاي تاریخی تثبی تشـــده 
اسـت و از این نظر، کتاب او نه فقط درباره یهودیان، بلکه درباره 
خود مفهوم ملت، حافظه تاریخی و سـازوکارهاي هوی تسـازي 

در جهان مدرن نیز هست.
نقطه اشتراك این سه کتاب در آن است که هر سـه م یکوشـند 
 ـهها و روای تهاي  مســئله اسرائیل و یهودیت را از سطح کلیشـ

ساد هساز يشده فراتر ببرند. 
هر ســه اثر، به شــیو هاي متفاوت، خواننده را وادار م یکنند که 
میان دین، قومیت، ملت، تاریخ، حافظه و سیاست تمایز بگذارد و 
از خود بپرســــــد آنچه امروز ب هعنوان هویت یهودي یا تاریخ 
اسرائیل شناخته م یشود، چگونه و در چه بســـــترهایی شکل 

گرفته است. 
این آثار در برابر تصــورهاي یکدست، جوهري و غیرتاریخی از 
هویت م یایستند و نشان م یدهند که تاریخ این مسـئله، سرشار 

از گسست، آمیزش، بازسازي و مناقشه است.
با این حال، تفاو تهاي مهمی نیز میان آ نها وجود دارد. «عـرب 
و اسرائیل» بیشـــتر بر بســــتر تاریخی و سیاسی منازعه و بر 
شک لگیري اسرائیل در نســـــــبت با جهان عرب تمرکز دارد؛ 
بنابراین براي فهم زمینه کلانِ مســــئله و ابعاد ژئوپولیتیکی و 

تاریخی آن کتابی بنیادي است. 
«خزران» تمرکزش را بر منشــــأ و تبار بخشــــی از یهودیان 
 ـههاي قومی و  م یگذارد و از این راه بحثی جنجالی درباره ریشــ

نسبت آن با هویت یهودي مطرح م یکند. 
«اختراع قوم یهود» نیز با رویکردي نظر يتـر و تاری خنگاران هتـر، 
خودِ ایده قوم یهود را ب هعنوان یک مفهوم تاریخی و برســـاخته 

مورد نقد قرار م یدهد. 
ب هبیان دیگر، اگر کتاب رودنسـون بیشـتر به مسـئله اسرائیل در 
بستر منازعه تاریخی ـ سیاسی م یپردازد، کتاب کوستلر بر تبار و 
منشـأ تاریخی تأکید دارد، و کتاب زند بر نقد روایت مل تسازانه و 

بازاندیشی در خود مفهوم قوم و ملت متمرکز است.
همین تفاو تهاست که این سه اثر را در قالب یک بســــــــته 
مطالعاتــی به آثاري مکمل تبدیل مــ یکند. مخاطب با خواندن 
«عرب و اسرائیل» ابتدا با زمینه تاریخی و سـیاسـی کلان آشـنا 
م یشود و درم ییابد که شک لگیري اسرائیل و تعارضـات مربوط 
به آن در چه بســـــــتر تاریخی رخ داده است. سپس با مطالعه 
«خزران» با یکی از بح ثبرانگیزترین نظری هها درباره منشـــــأ 
بخشــــــی از یهودیان روب هرو م یشود؛ نظری هاي که او را وادار 
م یکند نسبت میان دین، نژاد، قومیت و تاریخ را با دقت بیشتري 
بســـنجد. در ادامه، «اختراع قوم یهود» این تأمل را به سطحی 
عمی قتر و نظر يتر م یبرد و نشان م یدهد که اساساً بسـیاري از 
هوی تهاي جمعی که طبیعی و ازلی به نظر م یرسـند، چگونه در 

فرایندهاي مدرن بازتعریف و ساخته م یشوند.

از این رو، ارزش این بسـته مطالعاتی فقط در آشنایی با سه کتاب 
مهم نیسـت، بلکه در نوع گف توگویی است که میان آ نها شکل 
م یگیرد. این سـه اثر به خواننده کمک م یکنند تا از ســه منظر 
متفاوت به موضــوع بنگرد: از منظر تاریخ ســیاســی و منازعه 
منطق هاي، از منظر منشـــأ و تبار تاریخی، و از منظر نقد نظري و 
تاری خنگارانه هویت قومی. حاصل این ه منشـــــــینی، فهمی 
پیچید هتر و پخت هتر از موضــوعی اســت که همواره در معرض 

ساد هسازي، افسان هسازي یا داور يهاي شتا بزده قرار دارد.
در نهایت، این بســته مطالعاتی براي مخاطبی مناسب است که 

م یخواهد تاریخ اســرائیل و شـــناخت یهودیت را نه از رهگذر 
روای تهاي ت کبعدي، بلکه از خلال خواندن مت نهایی تحلیلـی، 

انتقادي و گاه چال شبرانگیز دنبال کند. 
«عرب و اسرائیل»، «خزران» و «اختراع قوم یهود» در کنار هم 
این امکان را فراهم م یکنند که خواننده هم با بســـتر تاریخی و 
 ـههاي مربوط به منشـأ و  سیاسی مسـئله آشنا شود، هم با مناقش
تبار یهودیان روب هرو گردد، و هم درباره چگونگی سـاخت هشــدن 

هوی تهاي جمعی در تاریخ مدرن بیندیشد. 
به همین دلیل، این سه کتاب را م یتوان بست هاي فکري و مکمل 
دانســـت؛ بســـت هاي که نه پاس خهاي ساده، بلکه پرس شهاي 

جد يتر و فهمی عمی قتر به مخاطب عرضه م یکند.
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اعضاي شوراي سیاستگذاري روزنامه خوز يها

محمد مالی

 در 80 سال اخیر، هی چگاه وضعیت روزنام هداري به 
این بغرنجی نبوده اســت. برداشــتن معافی تهاي 
بیم هاي و مالیاتــی،جنگ،قطعــی اینتـــرنت، از 
دســــ ترفتن مخاطب، کاهش آگه یدهند ههاي 
دولتی و خصــوصی و نهایتاً قیمت نجومی چاپ و 
نبود فیلم و زینگ و کاغذ. ب هزودي با موج تعطیلـی 

روزنام هها روب هرو خواهیم شد.

۸

5047061043261979
شماره کارت بانک شهر روزنامه خوز يها 

جهت کمک به تداوم انتشار.

چهارشنبه ۲۰ خردا دماه ۱۴۰۵ / سال پنجم/ شماره ۱۲۲۰  

بحث دربار هي گرانی مد تهاســـت که کانون 
اشـتراك تمام ایران یهاســت. مفهومی کلید در 
تلاش براي بقا در زندگی شــــهري. تا چندي 
پیش که هنوز تنمان گــرم بود به محض دیدن 
قبض کارتخوان یا لیبل قیمت، بــرق از کل همان 
میپرید و مثل کســانی که هنوز مرگ عزیزي را 
باور نکـرد هاند عدد را نمـ یپذیــرفتیم و احتمالاً 
م یگفتیم اشـتباهی شـده و به سـراغ فروشـنده 
م یرفتیم. اما چندي بعد که شیرفه ممان م یکردند قیمت درسـت اسـت 
در ســوگ قیمت همین چند روز پیش همان کالا مرثی هاي ســرداده و 

دعاي خیري روان هي باعثان و بانیان م یکردیم. 
اما آیا تمام ماجرا همین است؟ حمله به پتروشیم یها و شـرایط جنگی و 
تحری مها فقط باعث افزایش عجیب قیم  تهاسـت؟ جریان زی رپوســتی 
عجیبی هم در این شرایط فرصت را غنیمت دانســــته و انبانی براي پر 
کردن تهیه کرده که مو جسـواري بازار نام دارد. از پاك کردن قیم تهاي 
رو محصولات گرفته تا ناموجود کردن کالاها علیرغم موجودي در انبار. 
از آموزش فروشندگان براي درو غگویی گرفته تا حباب قیمتی با استفاده 
از اپلیکیشــــــ نهاي فروش آنلاین. از کاهش وزن و اندازه و کیفیت 
محصول گرفته تا ترساندن مردم از ای نکه الان نخري فردا باید س هبرابر 

قیمت بخري. 
حقیقت اگرچه تلخ اما همین اسـت که سـفر هها خیلی کوچکتر شــده و 
لیست اقلام غیرضرور ب هضرور هم سرایت کرده و خانواد هاي که تا پیش 
از این براي حفظ بقا از هزین ههاي آموزش و درمان و ســفر و پ سانداز و 
رفاه کلی کم یا حذف م یکرد امروز ب هجان هزین هي کالاهاي اسـاســی 
افتاده تا فقط بتواند روزش را به فردا برسـاند. دیگر خبري از ذخیره براي 
روز مبادا و جمع کردن پول براي خرید فلان وســـــیل هاي که آرزو بود 
نیسـت. همه چیز ب هطرز غریبی ب هاقتصــادي تنیده شده که دارد زندگی 
لای ههاي پایین تا بالاي متوسط را م یبلعد. اقتصــــــادي که تا دیروز 
ده کبندي م یشــــــد امروز دهک بالا و پایین را یکی فرض کرده و 

سیاست یارانه و کالابرگ و امثاله م را در خود کاملاً حل کرده است. 
 حال دو عامل «عاد يسـازي گرانی و ابَرَ تورم»  و «دسـتکاري عمدي 
بازار» فشــار به مردم را دوچندان کرده تا سود طبقه بالا دست همچنان 
دســـــــت نخورده باقی بماند. همان طبق هاي که ابایی از پس ندادن 
تســـــهیلات همتی خود ندارد و م یداند قانون براي پاسخگو کردنش 
زیادي لنگ اســـت. وگرنه مردم ب هخوبی م یدانند شــــرایط جنگی و 
محدودی تهاي تولید و صـادرات و واردات م یتوانند قیم تها با شــیب 
زیادي بالا ببرند ولی تحمل مو جسواري بازار حقیقتاً غی رقابل هضــــم 

است. 
از منظر دیگر افکار عمومی بر حسب تجربه دریافته که بازار دستوري نه 
با اعدام جمشـید بسـ ماالله تغییر خواهد کرد و نه با توزیع کالابرگ براي 
کالاهاي هدف. نوسانی که بازار کشـثر خصـوصاً طی مدت اخیر تجربه 
کرده را مردم ژاپن در کل زلزل ههاي ســرزمی نشـــان تجربه نکرد هاند. 
ب هطور يکه تصمیماتی مثل ازدواج، تولد فرزند یا حتی یک سفر تفریحی 
ساده براي خیل یها تبدیل به پراستر سترین تصــــمیمات زندگی شده 

است.  
باري، جامعه نباید به این عدم ثبات براي بـرنام هریـزي آینده، ناامیدي و 
ترس از هرگونه فعالیت ب هخاطر قیم تها عادت کند. جامعه نباید به اجاره 
اتا قهاي چند متري، افزایش قیمت چندســـــــاعتی، خرید جهاز چند 
قطع هاي، درمان اجباري چند موردي و آموزش حداقلــی و قــربانـــی 
همیشــگی عادت کند. جامعه پویا م یتواند نوسانات منطقی را مدیریت 
کند اما اگر بازار منفع تطلبان هتر فعالیت کند نتیجه م یشود همین خلوتی 

این روزهاي پاساژها و بازارها و ما لها.

بیش از هر چیز براي نوجوانان و جوانان دلگیر و ناراحت 
باید بود. باید اینان را امیدوار و پرانگیزه بار آورد. شــاد و 
شاداب باید باشـند. پرُ روحیه و پرُتلاشُ جنگجو. آگاه و 
مســوولی تپذیر. شجاع و با غیرت و متعهد. آري! آینده 
کشور را همین ها باید بسـازند. یکی شان پل بسـازد و 
یک یشان چیزي اختراع کند. یک یشان دکتر برجست هاي 
شود و یکی دیگرشان فوتبالیسـت جهانی شود. در این 
تورم و گرانی بیش از هرچیز باید نگران روزها و ش بها 

و آینده همین نوجوانان و جوانانِ کشور بود.
سیسـتم آموزش کشــور را. مدارس را. در همه مقاطع. 
آموزشـگا هها را. هرچه قرار اسـت فرزندانمان را رشــد 
دهد. اي عجب از گران یهاي سرسا مآورشان. موضـوع 
بیشتر درآمدزایی است تا آموزش و رشد و استعدادیابی. 

یکی رویاي خان هدار شــــــدنش را یکی آرزوي میوه 
تابستانه را.

گرانـ یها و تورم، نقطه به نقطه درحال ایجاد حفـر هاي 
بزرگ و عمیقند. هرچه افزایش حقوق داده شــــــود! 
قیم تها بـ یتأثیـرش مـ یکنند. کالا بـرگ مـ یدهند، 
گران یها ب یثمرش م یکنند. یارانه پرداخت م یشـــود، 
تورم! اندك و ناچیزش م ینماید. یا افـزای شها مطلوب 
نیسـت، یا تورم 10 قدم پیشـگام است. هرچه هسـت! 

براي مردم اثرات خوبی برجاي نم یگذارد.
حالا تورمِ نقط هب هنقطه، تبدیل به گودالی عمیق شــده 
که براي پرُ کردنش یکی رویاي خان هدار شـــدنش را، 
یکی رویاي خودرو خریدنش را، یکـی رویاي را هاندازيِ 
کسـب و کارش را، یکی رویاي مسـافرتش را در آ نجا 

م یگذارد. 
در ادامه درد آ نجاسـت که در این درد و رنج و گران یها، 
برخی لباس براي فرزندانشــان را و برخی اسبا ببازي 
خریدن را. برخی سفره خانواد هشان، برخی خودشـان را. 
یکی آرزوي میو ههاي تابسـتانه را، دیگري رویاي خریدِ 
گوشت و ماه یاش را. هرکس از آرزو و خواست هاي گذر 

م یکند. نه یکروز و دو روز که هر روز.
هرچه هســــــت! اگرچه این تورم و گرانی م یبلعد و 
ب یحس م یکند و خواسته و آرزویی باقی نم یگذارد، اما 
هنوز امید هســـــــت. خورشید طلوع م یکند. گ لها 
م  یشکفند، پرند هها آواز م یخوانند، باد م یوزد، ستار هها 
چشــــــمک م یزنند، ماهِ شب چراغ، در تاریکیِ شب 

م یتابد. 
برخورد قاطع و سخت لازم است

حــرفِ آخـــر را همین ابتداي متن باید بیان کـــرد. 
گرا نفروشــان و محتکرین را جرایم ســـنگین کنید. 
کســـــــــب و کارشان را تعطیل کنید. حتا اموال و 
حسا بهاي بانک یشان را م یتوان مورد بررسی قرار داد. 
همچنین با دســتگا هها، بازرســـان و ناظرانی که باید 
قیم تها را در بازار کنترل کنند، اما یا کوتاهی م یکنند و 
یا دچار تخلف م یشوند نیز شـدیدترین برخوردها را باید 

کرد.
براي مـردمـی که چه در جنگ 12 روزه، چه در حوادث 
د يماه و چه در جنگ 39 روزه رمضـان پاي کشــور و 
نظام ماندند، ســـاد هترین و کمترین کاري که م یتوان 
کرد، همین است. ای نکه دس تکِم معیشـــــــــت و 

سفر هشان، بیش از این دچار کمبود و بحران نشود.

متوسط افزایش قیمت اقلام مصرفی 84 درصد
مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه را منتشـر کرد. باور 
کردنی نیســـت. نرخ تورم طی 15 ماه اخیر، ب هصورت 
پیوســته رو به افزایش رفته و به بالاتر از 57 درصـــد 
رسید! قیمت اقلام مصرفی ب هطور موسط از اردیبهشت 
سال گذشته تا اردیبهشــت سالجاري دستِ نزدیک به 
84 درصد افزایش یافته. مواد غذایی نیز در همین مدت 

حدوداً 130 درصد گرا نتر شده.
مثلاً گرانی و قیمت لبنیات طی روزهاي اخیر شـــدت 
ب یســـابق هاي گرفته، آ نچه که ب هدلیل گرانی و کمبود 
پلاستیک و مواد بســت هبندي و هم ب هدلیل افزایش 30 
درصدي قیمت خریدِ شـیر خام از دامداران اتفاق افتاده! 
این در حالیســــت که نان و غلات نیز در همین مدت 
بطور متوسط 140 درصد، گوشت و مرغ 176 درصـد و 

روغن بیش از 266 درصد بالا رفته است. 
این در حالیست که قیمت درج شده برروي بسـیاري از 
محصولات مبالغِ گذشته را نشـان م یدهند، ارقامی که 
برخی با ناخ نهاي تیز و برخی با چاق  وهاي بـُرنده خود، 

از بین م یبرند. 
نکته: در این وانفساي گران یها، چگونه طی این یکسال 
روغن و کالاهاي مشـــابهش در فروشگا هتان موجود 

است!؟ بودُ و نخریدند؟ یا ... 

خراش ناخن بروي بارکد قیم تها
گرانی یا تورم. هرچه نامش هســــت! شرایط را براي 
شهروندان سخت و طاق تفرسا ساخته. آ نچه که بیش 
از هرچیـزي نگـرانـ یها را فـزونـی داده! گـرانـ یهاي 

احتمالی پس از اتمام جنگ است.
این گرانی را نم یتوان تماماً به گـردن عوامل بیـرونـی 
گذاشـت. این چیزي که اکنون درحال رخ دادن اسـت، 
مقصــرانی دارد. مقصـــرانی که اتفاقاً بنا به هر فراز و 
فرودي در کشـــور شرایط را براي سوءاستفاده، گرانی، 

احتکار و کسب درآمد بیشتر مهیا م یکنند. 
در این بین اگرچه حالا همه از شرایط پیش آمده اطلاع 
داریم، اما آنا نکه باید رسیدگی کنند و ب هواسـطه قانون 
شرایط را اندکی آرام کنند، با ب یتوجهی و سـو ءمدیریت 
بر این افسـار گســیختگی دامن م یزنند. لیکن در این 
آشفتگی و درهم آمیختگی اخلاق و رحم و انصـاف نیز 
از یاد مـ یرود. آن خــرا شهاي بجاي مانده از ناخن و 
چاقو گواهی م یدهند. گواهی به ای نکه قیمت فـروش 

به مردم با آ نچه ثبت شده! د هها درصد فرق دارد.
گرانی و یک دو راهی! یا نخریدن یا کمتر خریدن

نکته اعجا بانگیز اما این اســت. قیم تها ب هشـــکلی 
هماهنگ در چها رگوشه شهر بالا و بالاتر م یروند. همه 
بر اسـاس یک دسـتورالعمل. برخی براي رقابت ممکن 
اســت اندکی ارزا نتر بدهند. تنها اندکی. شــاید زیر 5 

درصد.
لیکن گویی همه ب هصورت لحظ هاي از منبعی یا منابعی 
قیم تهاي لحظ هاي را کســــب م یکنند. آ نها باخت 
نم یدهند. همه چیز بروز حســاب م یشود. بویژه آ نها 
که پی شتر و با قیمتی ارزا نتر خـریده و در انبار ذخیـره 

کرد هاند.
اینی که در بازار بصورت ثانی هاي درحال رخ دادن است، 

اگرچه در شرایط جنگ و روزهاي پس از جنگ تا حدي 
قابل پی شبینی بود اما! تصــــــور چنین رق مهایی در 

ذه نهاي بدبین هم راهی نداشت.
لیکن! نقش بازاریان و دولت در این آشـفتگی و هرج و 
مرج ب یبدیل اســت. آ نچه که دودش 100 از 100 در 
چشــــم شهروندان م یرود. مردمانی که با ورود به هر 
بازاري و هر فروشگاهی، یا با قرار گرفتن در هر صف و 
انتظاري با چیـزي مواج هاند که در انتهاي آن انتظار، در 
یک دوراهی قـرار خواهند گـرفت، یا خـرید نکنند و یا 

کمتر تهیه کنند.
نمودار گرانی ترسناك است

مثلاً: با در نظر گرفتنِ درآمد ماهانه قشــــر متوسط و 
ضــعیف جامعه، هزینه مورد نیاز فقط اقلام خوراکی از 
نان و برنج تا روغن و لبنیات. یا میوه و ســــبزیجات تا 
هــــزین ههاي مـــــربوط به حبوبات و رب گوجه! یا 
هزین ههاي مربوط به گوشـــت و مرغ و ماهی و غیره؛ 
نمودار را ترسناك نشــــان م یدهند. ای نها تنها براي 
سـفره خانواد هاي اسـت که قرار اسـت، 3 وعده غذایی 
استفاده کنند. فارغ از هر تفریح و میهمانی و مســافرت 
اســت. یا حتا خرید لباس و هزین ههاي احتمالیِ مربوط 

ب هخودرو و رف ت وآمد.
نگرانی از افزایش تورم در ما ههاي پس از جنگ

آ نچه که در گف توگو با بســــیاري از شهروندان قابل 
تشـخیص است، نگرانی از وضعیت فعلی و آینده است! 
این گران یهاي افسا رگسـیخته پس از پرداخت قبوض، 
اقســــاط و بده یهاي احتمالی ب هدوست و مغاز هدار و 
فامیل! منتج به حذف رسـتوران شـده! تفریحاتی مانند 
پارك و میهمانی بســــــیار اندك شده! خرید لباس و 
مسـافرت بشـکل قابل تأمل و معناداري کاهش یافته! 
تأمین مواد مغذي مانند آجیل، هزین ههاي بهداشـــت، 
هزین ههاي درمان، هزین ههاي مدرســـــه، هزین ههاي 
آموزش؛ ن هب هعنوان هــــــزین ههاي جاري که! موعد 
پرداختشــــان که از راه برسند، ب هعنوان مشــــکلی 

سرسا مآور، مصائبی لاینحل تلقی م یشوند. 
نکته: واي ب هروز يکه ماشین لباسشــویی خراب شود. 
واي ب هآن لحظه که خودرو بایستد و صداي تلق تولوق 
بدهد. واي ب هآن لحظه که کولر گازيِ خانه خراب شود. 
یخچال و گوشــــیِ همراه که جاي خود. دردُ آثارِ این 
خـرابـی و هـزین ههایش تا ی کماه؛ بلکه ما هها بـرجاي 

خواهد ماند.
پایان:

با این وجود، همانگونه که در بسـیاري موارد در برخورد 
با متخلفین، مجازا تهاي بازدارنده و برخوردهاي قاطع 
نتایج مطلوب داده! دستگا ههاي نظارتی و حکومتی باید 
با آ نها که احتکار م یکنند، گرا نفروشــــی م یکنند، 
نظارت مسوولانه انجام نم یدهند، از تخل فهاي موجود 
در بازار ـ از کارخانه تا فـروش ـ بنا به هـر دلیلــی گذر 
م  یکنند و یا نادیده م یگیرند، برخورد قاطع انجام دهند. 
براي ایران. براي فرزندانمان. همین پسـران و دختران 
جوان و نوجوان. براي مردم. مردمی که حالا نزدیک به 
100 روز اسـت، روز و شــبِ خود را براي ایران و نظام 

وقف کرد هاند. مردمی که ارزشش را داشته و دارند.

نرمالیزه کردن تورم
 یا مو جسواری بازار؟ 

این است نتیجه تورم گرانی، از آرزو و خواست هها گذر کردن!ُ
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